
IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

روز ملي خليج فارس گرامي باد!

اقتصادي: 
معدن هاي سرشار از نفت و گاز در 
كف بستر و ساحل های آن وجود 

دارد و به همین سبب اين منطقه را  
»مخزن نفت جهان« نامیده اند.

پیشینیة دريانوردي:
سابقه دريانوردي در اين خلیج به 
دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بر 

منابع غذايي: مي گردد.
بیش از 150 نوع ماهي متفاوت در 

خلیج  فارس وجود دارد. جزاير: 
مهم ترين جزيره های خلیج فارس كه 
متعلق به ايران هستند عبارت اند از : 
قشم، كیش، خارك، ابوموسي، تنب 

بزرگ و تنب كوچك.

جغرافیايي:   
ايران بیشترين مرز آبي مشترك را با 
خلیج فارس دارد كه حدود1800 
كیلومتر مربع است. سومین خلیج 
بزرگ دنیاست كه عمق آن در 

عمیق ترين نقطه به 90 متر مي رسد.

راهبردي: 
خلیج فارس در واقع محور ارتباطي بین 

اروپا، آفريقا، و آسیا جنوبي و جنوب شرقي 
است و بزرگ ترين و مهم ترين مركز 
ارتباطي اين سه قاره محسوب می شود. 

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   اردیبهشت ۱4۰۲  شمارۀ پي درپي ۳۲۹   48صفـحه 
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تابستان بچه های محل

آداب گفت و گوی سالم

آزمـون شاد
آخرین سخن
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

 سعيده اصلاحي

نیایـش
واژهها
نیایـش

واژهها

خانة گنبد
گنبد  زیر  درست  است؛  گنبد خانه  اینجا 
تاکنون  ساوه.  جامع  مسجد  کلاه خودی شکلِ 
مؤمنان بسیاری در این گنبدخانه و زیر سایة 
گنبد به نماز ایستاده اند. گنبدخانه نمازخانه، خانة 
اصلی مسجد است و شامل فضایي مربع شکل 
و وسیع برای بجاآوردن نماز می شود. مسجد 
جامع ساوه البته چند نمازخانة دیگر هم دارد که 
به آن ها شبستان می گویند. شبستان های مسجد 
جامع از قدیمی ترین و مسن ترین بخش های آن 

هستند.

پیکر خشتی
آنچه در حیاط مسجد می بینید، نتیجة سلیقة معماري صفوی 
است. اما زیر این پوسته و نمای زیبا یک جسم کهن سال وجود دارد. 
مسجد جامع ساوه یکی از کهن سال ترین مسجدهاي ایران است. 
پیکر اصلی مسجد از خشت است و این همه شکوه و زیبایی بر 
دیوارها و جرزهایی از گل خشک  سوار شده اند. این تن خشتی چنان 
مقاوم و سرسخت است که حتی از حملة مغولان هم جان سالم به 

در برده و به حیات خود ادامه داده است.

تنها بازمانده
این بخشی از منارة زیبای 14 متری مسجد جامع ساوه است. 
این مناره در واقع تنها بازماندة مجموعة بزرگ ورودی مسجد 
است. ورودی مسجد به جز منارة فعلی یک ایوان و منارة دیگر 
مشابه همین مناره داشته است. تزئین بنا تنها با آجر، شاید در نگاه 
اول ایدة خوبی به نظر نرسد، اما با تماشای نمونة آجرکاری های 
ایرانی که از کنار هم قرارگرفتن آجرهای تراش خورده شکل 
گرفته اند، به نتیجه خواهیم رسید که آجرکاری از موفق ترین 

تزئینات بنا در ایران است.

مقصد كه تو باشي ...
چه فرقي مي كند

پرنده باشم
يا ابر

يا باد ...
از اين پس نه پايي براي دويدن لازم دارم

نه نايي براي رسیدن
مقصد كه »تو« باشي

هر وقت اراده كنم
به تو مي رسم

كافي است صدايت بزنم و پاسخ دهي
كه اگر جز اين باشد

بايد دنیا را مچاله كرد و دور انداخت
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تابستان بچه های محل 
هر آغازی را پایانی است. ولی برای ما که در بهاری ترین ماه سال، دفتر یک سال 
تلاش مجله را می بندیم، این پایان سرآغاز انتظاری دیگر است؛ انتظار پاییزی دوباره و 
طنین مجدد زنگ مدرسه و دیدار مجدد شما خوبان. خب از خداحافظی بگذریم و برویم 
سر اصل مطلب. اصل مطلب من تعریف قصة تابستان های پرهیجان و خاطره انگیز 
دوران نوجوانی پدر و مادرهای شماست. تابستان هایی که به هیچ عنوان با انواع کلاس ها 
پر نمی شدند. نه اینکه بی برنامه بودند، نه، اتفاقاً نوجوان ها با راهنمایی بزرگ ترها برای 

صبح تا شبشان برنامه ریزی می کردند. 
یادم می آید یکی از بچه محل ها برای خودش تقویم تابستانی درست کرده بود. درست 
مثل آقاناظم جدول بندی کرده بود و در جدولش نوشته بود، از ساعت فلان تا ساعت فلان 
چه کاری را انجام بدهد. در تقویمش دوسه تا مسافرت در تابستان پیش بینی کرده بود. 
همچنین یادگیری یکی دوتا مهارت، مثل تعمیر موتور خودرو و یادگیری نجاری و خیاطی 

به چشم می خورد. همچنین خواندن چند تا کتاب قصه هم چاشنی برنامه اش کرده بود. 
بله درست حدس زدید. بچه ها در هر تابستان دنبال یادگیری مهارتی بودند و در کنار 

یادگیری مهارت، راه و روش درآمدزایـی را هـم می آمـوختند. 
آخـر تـابستان که می شد، بچه های مـحل دور هم جمع 

می شدند و از هم می پرسیدند  چقدر پول پس انداز 
کرده اند و برای آن چه خواب هایی دید ه اند. حالا وقتی 
به همان بچه های محل نگاه می کنم، می بینم  چقدر 
تجربه های آن تابستان ها در بزرگ سالی به دردشان 
خورده است. برای خودشان کسی شده اند و شرکت و 

کارخانه و مؤسسه ای دست و پا کرده اند. آرزوی 
بهترین تابستان را برایتان دارم.  

 علي اصغر جعفریان
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در کنار آب، برق و گاز، هوای فشرده چهارمین ابزار در 
جهان صنعت و تولید به شمار می آید.

لایه ای از هوا که پیرامون کرة زمین را احاطه کرده است، 
جو نامیده می شود و از مخلوط گازهای گوناگون تشکیل شده 
است. 78 در صد آن را نیتروژن، حدود 20 تا 21 درصد 
را اکسیژن و یک تا دو درصد آن را هم سایر گازها مانند 

آرگون، متان، هیدروژن و دی اکسیدکربن تشکیل داده اند.

هوای فشرده چیست؟
هوایی است که فشار مشخصی بر آن وارد شده باشد و 
معمولاً این فشار بیشتر از فشار متعارف جو است. هوای فشرده 
دقیقاً همان هوایی است که تنفس می کنیم، با این تفاوت که 
تحت فشار قرار گرفته است و حجم کمتری دارد. فشرده سازی 
هوا یعنی آنکه هوا در فضای کوچک تری متراکم می شود و حجم 
کم تری دارد و محیطی مطلوب برای ذخیره سازی و انتقال انرژی 
است که نسبت به سایر روش های ذخیرة انرژی مانند بخار و 

باتری، ایمن تر و کم هزینه تر است.

هوای فشرده در همة جنبه های زندگی ما دیده می شود؛ از 
هوای درون بادکنک گرفته تا هوایی که داخل چرخ دوچرخه 
یا تایر اتومبیل تلمبه می شود. هوا شامل مولکول های متعددی 
است که هرکدام انرژی جنبشی مشخصی دارد و دمای هوا با 
میانگین انرژی جنبشی این مولکول ها رابطة مستقیم دارد؛ یعنی 
اگر میانگین انرژی جنبشی این مولکول ها زیاد باشد، مولکول های 
هـوا سریع تـر حرکت می  کنند و دمای هوا نیز بالاتر می رود. 
همین طور، اگر دمای میانگین انرژی جنبشی مولکول ها کم باشد، 
دمای هوا هم پایین می آید. فشرده سازی هوا موجب می شود 
آزاد  کار  انجام  هنگام  نزدیک تر شوند که  به هم  مولکول ها 
می شود. هوا توسط فشرده ساز )کمپرسور(ها متراکم می شود. 
فشرده سازها هوا را می مکند و سپس آن را تا رسیدن به حجم 
مورد نیاز متراکم می کنند. هوای تحت فشار را از طریق دریچة 

تخلیه وارد مخزن ذخیره می کنند.

هوای فشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرده
آشنايي با ابزاری در دنیای صنعت و تولید  
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کاربردهای هوای فشرده
هوای فشرده در صنایع و خط تولید و ساخت نقش اساسی ایفا می کند. 
در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات تعمیرگاهی، انتقال خط لولة 
گاز طبیعی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، یخچال و یخ زدن )فریزر(، 
ابزارهای بادی مانند مته های حفاری، اتاقک های هواپیما و زیردریایی، ایجاد 
احتراق در موتورهای حرارتی و موتورهای جت، بسته بندی محصولات 
غذایی، انتقال اکسیژن برای بیماران، معدن، داروسازی، دستگاه های ترمز 
حرکت دادن  نوشیدنی،  بطری های  پرکردن  سنگین،  نقلیة  وسایل  در 
محصولات روی تسمة  نقاله، تجهیزات جوشکاری، لامپ های رشته ای، 
باز و بسته کردن پیچ های  از قالب های تولیدی،  بیرون آوردن قطعات 
سفت، دستگاه های بالابر مانند جرثقیل ها، روبات هایی که در خط تولید 
خودروها کار می کنند، تفنگ های بادی و رنگاجنگ )پینت بال(، و وسایل 

تفریحی در شهربازی ها مانند قطارها کاربرد بسیار گسترده دارد.

در سامانه  های تهویة مطبوع از صنعت هوای فشرده برای گرمایش 
و سرمایش محیط استفاده می شود. در صنعت راه سازی و ساختمانی از 

قدرت هوای فشرده برای ایجاد نیروی ضربه ای زیاد استفاده می شود. 

موارد دیگر استفاده از هوای فشرده عبارت اند از: 
  میخ کوب؛ 

  آچاربکس بادی برای بازو بسته کردن پیچ و مهره.
  سنباده زن بادی اوربیتال )چرخشی( که با حرکت دورانی خود برای 

صیقل دادن سطوح به کار می رود.
  تنظیم میزان باد تایر اتومبیل.

  دستگاه های بالابر بادی برای بلندکردن خودرو یا قطعات سنگین 
مانند گیربکس و موتور.

  بعضی جرثقیل ها. 
  ترمز بادی در خودروهای سنگین.

  تأسیسات کارخانه ای که از سامانة پنوماتیک )بادی( استفاده می کند.
  دستگاه نوار نقاله ای که با هوای فشرده کار می کند و برای جابه جاکردن 

محصولات بسته بندی شده به کار می رود.
  روبات هایی که در خط تولید خودرو، با استفاده از سامانة هوای فشرده، 

وظایف از پیش برنامه ریزی شده را انجام می دهند.

هوای فشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرده
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جواد آقا، در آزمایشگاه را باز کرد و آهسته گفت: » سلام آقاي دکتر، خسته نباشید.«
پروفسور سهیل چنان گرم آزمایش بود که متوجه حضور جواد آقا نشد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ایستاد. نگاهي به ساعت کوارتزي که جلوي دکتر چشمک مي زد، کرد و گفت: »ساعت از 9 هم گذشته است. همة 

همکاران رفته اند...«
پروفسور سهیل لولة آزمایش را سر جاي خودش گذاشت. با دستمال عرق پیشاني اش را پاك کرد و گفت: »تویي 

جواد آقا، حتماً مي خواهي درها را ببندي، هان؟«

حسين فتاحي

داسـتان 
مـاه

راز پسر گمشده        راز پسر گمشده        
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جواد آقا کنار پروفسور ایستاد و گفت:» من فکر شما هستم. 
دیگر خسته شده اید. از ساعت هشت صبح تا حالا...« پرفسور 

خنده اي کرد و گفت: » که این طور!«
جواد آقا پرسید: 

- چرا کار شما بیشتر از بقیه است؟ خب این را به رئیس 
گزارش کنید.

- نه جواد آقا، کار من از بقیه زیادتر نیست. من شخصاً 
علاقه مند به انجام این آزمایش هستم. مي دانید اگر موفق شوم، 

چه تحولي در علم پزشکي روي مي دهد؟ 
جواد آقا متعجب پرسید: »یعني دارید دارو درست مي کنید؟«

- بله، نوعي دارو که با تزریق آن دیگر نیازي به بسیاري از 
عمل هاي جراحي سخت نیست. برداشتن کیست ها، غدد چربي 
و چرکین، غدد سرطاني، اعضاي اضافي بدن و حتي مي توان از 
رشد بي حد و بیجاي بسیاري از عضوها جلوگیري کرد. کافي 
است چند میلي لیتر از این دارو  به بدن بیمار تزریق شود تا هر 
عضو اضافي را از بین ببرد، تا از رشد بیجاي عضوي جلوگیري 

کند، یا غدة بزرگ سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف هاي پروفسور گوش مي داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » کار من تقریباً تمام است. فقط باید 

امتحان کنم و تا از نتیجة آن مطمئن شوم.«
جواد آقا تا بیرون ساختمان انستیتو  پروفسور را همراهي کرد. 
بعد سري به خانه اش زد و به همسرش گفت: »من مي روم 

درهاي آزمایشگاه را قفل کنم. سفره را پهن کن، من آمدم.«
جواد آقا بیرون رفت و پشت سر او پسر کوچکش حمید از 
خانه خارج شد. زیر نور ملایم چراغ هاي محوطة چمن کاري، 
آرام و بي صدا رفت. جواد آقا بي آنکه متوجه حمید بشود، در 

آزمایشگاه را باز و وارد شد. حمید هم وارد شد.
آزمایشگاه همیشه براي حمید جاي اسرار آمیزي بود و 
او هیچ گاه از دیدن آنجا سیر نمي شد. جواد آقا به طرف کلید 
چراغ ها رفت. کلیدها را زد و چراغ ها خاموش شدند. ولي حمید 
به ویترین هاي آزمایشگاه خیره شده بود. لوازم آزمایشگاهي و 
اشیاي عجیب و غریبي که در شیشه هاي در بسته به نمایش 
گذاشته بودند، براي حمید دیدني بودند. حمید آن چنان غرق 
تماشاي آن ها شده بود که متوجه نشد کي و چه وقت پدرش 
درهاي آزمایشگاه را بست و رفت. ساختمان آزمایشگاه تا جایي 
که  جواد آقا با زن و بچه هایش زندگي مي کردند، صد متري 
فاصله داشت. جواد آقا قدم زنان محوطة چمن کاري شده را 
طي کرد. در خانه اش را باز کرد و وارد شد. همسرش سفره 
انداخته و منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسید: » بچه ها چي؟«

همسرش نگاهي به اتاق خواب بچه ها انداخت و گفت: 
»شام آن ها را داده ام . همه خواب هستند.«

ـ حمید چي؟
ـ او هم مشق هایش را نوشت، شامش را خورد و رفت 

بخوابد.
جواد آقا و همسرش شام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلویزیون رفت و همسرش  سفره را جمع کرد. بعد هم به 
اتاق بچه ها سرکشي کرد تا مطمئن شود پتو از رویشان کنار 
نرفته باشد. ناگهان از اتاق بیرون آمد و صدا زد: »حمید! حمید 

کجایي مادر!؟«
زن به طرف دست شویي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق دیگر سر زد، ولي حمید آنجا نبود. صداي زن این بار با 

گریه همراه بود: » حمید، حمیدجان!«
جواد آقا صداي تلویزیون را کم کرد و پرسید: » مگر توي 

رخت خوابش نیست!«
زن، همان طور که اتاق ها را مي گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي دانم کجا رفته است؟«
جواد آقا سراسیمه از جایش بلند شد. او هم به دنبال حمید 
اتاق ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. کلید نورافکن را زد. نورشدید 
نورافکن محوطة چمن کاري شده را روشن کرد. جواد آقا به دنبال 
حمید محوطه را گشت، اما حمید آنجا هم نبود. فکر کرد، شاید به 
دنبال او به آزمایشگاه رفته و آنجا مانده باشد؟ پس در آزمایشگاه را 

باز کرد و آنجا را هم گشت، ولي بي نتیجه بازگشت.

حمید، وقتي به خود آمد، دید پدرش در را بسته و رفته است. 
فکر کرد، خب وقتي مي بیند در خانه نیستم بر مي گردد. این بود 
که با خیال راحت به سیر و سیاحت خود ادامه داد. وقتي از دیدن 
ویترین ها و اشیاي داخل حباب هاي شیشه اي خسته شد، به میز 
عجیب و غریب پروفسور نزدیک شد. ساعت کوارتز چشمک 
مي زد و ساعت ده را نشان مي داد. اشیاي روي میز، حمید را 
به خود مشغول کردند. لولة آزمایشي که تا یک ساعت قبل 
پروفسور داشت روي مایع داخل آن کار مي کرد، جلوي روي 
حمید بود. حمید آن را برداشت و دهانة لوله را بو کرد. مایع 
بي درنگ داخل لوله حس کنجکاوي حمید را برانگیخت. پیش 
خودش فکر کرد، حتماً آبي است که پروفسور از آن مي خورد. 
این بود که لولة محتوي مایع را به دهانش نزدیک کرد و چند 
قطره از آن خورد. بعد لوله را سر جایش گذاشت. براي دیدن  
اشیاي دیگري که روي میز بودند، از صندلي بالا رفت و روي 
میز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس کرد 
دنیاي اطراف او دارد بزرگ مي شود. دیوار آزمایشگاه دور شد،  
ساعت کوارتز جلوي رویش به تابلوي بزرگي شبیه شد، و قلمدان 
پروفسور و چند خودکار و مدادي که داخل آن بودند، به تنة 

تنومند چند درخت شبیه شدند.
حمید به اطرافش نگاه کرد. میز آنچنان بزرگ شده بود که 
انگار او روي محوطة چمن نشسته است. چهار دست و پا راه 
افتاد و تا لبة میز جلو آمد. تا روي زمین ارتفاع زیادي بود و 
صندلي چند متر آن طرف تر قرار داشت. حمید هر چه فکر 
کرد، نتوانست بفهمد چه شده است. یادش افتاد از تلفن استفاده 
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این رمان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده که در کودکی برای 
نویسنده و برادرش اتفاق افتاده است. روزی معلم سر کلاس به 
بچه ها می گوید که خاطرات خود را در یک دفترچه بنویسند و 
خاطرات هر کس که بهتر باشد در مسابقه برنده می شود. درنتیجه 
قهرمان این کتاب هم  یک مجموعه داستان می نویسد و به بچه های 

را  او  همه  اما  بخوانند.  تا  می دهد  کلاس 
مسخره می کنند و می گویند که این ها خاطره 
نیست. این ماجرا می گذرد،  تا اینکه روزی ... 
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کند، اما همین که رویش را به طرف تلفن کرد، تلفن به 
اندازة یک اتاق جلوي رویش قرار گرفت. به آن نزدیک شد،  

اما نتوانست گوشي را از جایش تکان بدهد.
حـمید در تقـلاي جابه جا کـردن گوشي تلـفن بود که در 
آزمایشگاه باز شد. به طرف در نگاه کرد. پدرش، جـواد آقـا، 
چون هیولایي بزرگ، وارد شد. چراغ ها را روشن کرد و همه 
جا را گشت. حمید متوجه شد که پدرش براي پیدا کردن او 
آمده است، اما هر چه جوادآقا را صدا کرد، فایده اي نداشت. 
جواد آقا بي اعتنا به حمید که روي میز پروفسور جست و خیز 
مي کرد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي زد، از راهي که 
آمده بود، برگشت. در آزمایشگاه را بست و رفت. حمید کنار 
تلفن نشست و با خودش گفت» اتفاق عجیبي افتاده است! 
نمي دانم خوابم یا بیدار و ساختمان و میز و دیگر اشیا بزرگ 

شده اند، یا اینکه من کوتوله شده ام.
بعد به یاد آدم هاي سفرهاي گالیور افتاد. سعي کرد مثل 
آن ها راهي براي نجات خود پیدا کند، اما هر چه تلاش کرد 
نتوانست از بالاي میز به پایین برود؛ چرا که بلندي میز به نظر 

او از بلندي یک کوه هم بیشتر بود.

جواد آقا کوچه ها و خیابان هاي اطراف را هم گشت، اما 
حمید پیدا نشد. این بود که تلفن را برداشت تا پلیس را 
خبر کند. تلفن به یک تلویزیون کوچک شبیه بود که یک 
گوشي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصویر 
افسر کشیک کلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حمید را داد. افسر پلیس گفت: » طبق آخرین 
آمار، چهار بچه به نام حمید پیدا  شده اند. من تصاویر یک 
یک  آن ها  را به شما نشان مي دهم، ببین کدام یک پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصویر پسر بچه اي 
با پیرهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شد. پسر بچه هیچ 
شباهتي به حمید نداشت. جواد آقا گفت: » این یکي که حمید 

ما نیست.«
تصویر دیگري ظاهر شد. جواد آقا به پسر بچه نگاه کرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه نه. حمید ما 

کلاس سوم است.«
تصویر سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گریه مي کرد. 
نه، این هم حمید نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصویر چهارم آخرین امید جواد آقا را هم نقش بر آب 
کرد. حمید جزو کساني نبود که تا به حال پیدا شده و به پلیس 
تحویل داده شده بودند. جواد آقا رو به همسرش گفت: »پس 

این پسر کجا رفته است؟«
افسر پلیس گفت: » باز هم با ما تماس بگیرید. البته به 

محض اینکه پیدا شد، مي فرستمش منزلتان.«

حمید فکر کرد، از راه سیم تلفن مي تواند از میز پایین 
بیاید. سیم تلفن براي او سرسرة خوبي بود. سیم تلفن رو بغل 
کرد و آهسته سُر خورد و پایین آمد. سیم تلفن تا روي زمین 
ادامه داشت. وقتي پایش را روي زمین گذاشت، نفس راحتي 
کشید. حالا باید دنبال راهي مي گشت تا از آزمایشگاه خارج 
شود. تمام سوراخ سمبه ها را امتحان کرد، ولي راهي نبود. 
نوارهاي لاستیکي درها مانع بودند تا حمید از فاصلة بین در 
و زمین استفاده کند. سوراخ دیگري هم که نبود. تا مدتي 
این سو و آن سو گشت، ولي راه نجاتي براي خود پیدا نکرد. 
ناگهان در باز شد. پدرش نزدیک بود او را زیرپایش له کند. 
جوادآقا تمام آزمایشگاه را گشت. معلوم بود که باز هم  دنبال 
حمید آمده است. پشت میزها و داخل کمدها، زیر صندلي ها 
و تمام گوشه و کنار آزمایشگاه را گشت. در تمام مدت، حمید 
به دنبال او مي دوید و صدا مي زد: »من اینجا هستم.« ولي 
صداي او به گوش پدرش نمي رسید. جواد آقا که از پیدا 
امید شده بود. به طرف در به راه افتاد. حمید  شدن حمید نا
فکر کرد خودش را  به در برساند، والا دوباره زنداني خواهد 
شد. دوید و دوید، تا توانست در آخرین لحظه از زیر دست و 

پاي پدرش بیرون برود.
جواد آقا محوطة چمن کاري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت ها را با چراغ قوه گشت. حمید راه طولاني 
آزمایشگاه تا خانه را طي کرد. وقتي به خانه رسید، مادرش 
کنار در نشسته بود و گریه مي کرد. حمید به مادرش نزدیک 

شد و او را صدا کرد، ولي مادرش هم صداي او را نمي شنید.
حمید پاي مادرش را قلقلک داد، ولي مادر توجهي نکرد. 

پایش را تکان داد و حمید به گوشه اي پرت شد.
جواد آقا، که  دیگر رمقش گرفته شده بود، کنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شیطان. این پسر کجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمین فرو رفته است!«
حمید داد کشید: »من اینجا هستم پدر. من اینجا هستم 
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مادر. نگاه کنید، این پایین، کنار شما.«
ولي کسي به او توجهي نکرد. جواد آقا گفت: »بلند شو برویم 

داخل، هر جا رفته باشد، صبح پیدایش مي شود.«
اما مادر بلند نشد. جواد آقا خودش به داخل ساختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حمید مدت ها کنار مادرش ایستاد تا بلکه او نگاهي به پایین 
پایش بیندازد و او را ببیند، ولي مادر متوجه حضور پسرش 

نشد.
حمیـد فـکر کـرد، حالا که مادر و پدرش صداي او را 
نمي شنوند و او را نمي بینند، بهتر است برود به آزمایشگاه. شاید 
روي میز پروفسور داروي دیگري باشد که او با خوردن آن به 
حال اولش برگردد. این بود که راه افتاد و راه طولاني آزمایشگاه 
را در پیش گرفت. نزدیک صبح بود که به آنجا رسید. ولي 
هر چه کرد، نتوانست داخل شود. آن چنان خسته شده بود که 

همان جا کنار در خوابید.

ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهیل اولین کسي بود که 
سرکارش حاضر مي شد. خانم منشي، جلوي در که رسید، در را 
بسته دید. دستگیره در را چرخاند، ولي در باز نشد. با خود گفت: 

»چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز نکرده است؟«
دست کرد تا از داخل کیف  کلید  را بیرون بیاورد. کلید از 
دست خانم منشي به زمین افتاد. او خم شد تا کلید را بردارد. 
کنار در، عروسک  کوچکي افتاده بود. خانم منشي لبخندي زد و 
گفت: »چقدر  زیباست! چقدر طبیعي است! تا به حال عروسکي 

به این زیبایي ندیده بودم.«
خانم منشي دست درازکرد و حمید را برداشت. بعد هم در 
را باز کرد. حمید داخل مشت خانم منشي از خواب بیدار شد. 
خانم منشي حس کرد کسي کف دستش را قلقلک مي دهد. 
مشتش را باز کرد و متوجه شد عروسک دارد مي جنبد. اگر 
چه او عروسک هاي زیادي را دیده بود که حرکت مي کردند 
و پلک مي زدند، ولي این یکي چیز دیگري بود. با یک انسان 
عادي مو نمي زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن این 

عروسک به پروفسور، او را ذوق زده خواهد کرد.

پروفسور پرسید: »چه شده جوادآقا؟«
جواد آقا گریان و خسته از بي خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمین. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پیدا مي شود. پسر بچه ها کمي تخس و 

شیطان هستند. حتماً رفته است خانة یکي از اقوامتان.«
جواد آقا چیزي نگفت و پروفسور به محل کارش رفت. 
تصمیم گرفته بود اولین کار امروزش امتحان کردن داروي 
جدید باشد. وقتي پروفسور پشت میزش نشست، آن را کمي 
به هم ریخته یافت. فوراً به سراغ لولة حاوي دارو رفت. مایع 
داخل لوله کم شده بود. پروفسور متعجب منشي اش را صدا 

کرد: »کسي اینجا آمده؟«

- نه پروفسور، من اولین نفر بودم که در آزمایشگاه را باز 
کردم. شما هم دومین نفرید.

- عجیب است. محتوي این لوله خالي شده است. مایع 
فراري هم که نیست، یعني چه شده است.

میز  روي  بود،  کرده  پیدا  که  را  منشي عروسکي  خانم 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسک روي میزش 

دوخت و گفت
- این چیست؟
- یک عروسک

حمید بلند شد و ایستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پیش خودش گفت: شاید این ها صدایم را بشنوند.

پروفسور دست دراز کرد و حمید را برداشت و  جلوي 
چشمانش گرفت. لحظه اي حمید را نگاه کردو گفت:» این 
عروسک نیست. این نمي تواند عروسک باشد. موها و بافت هاي 
بدنش طبیعي هستند. تاکنون کسي چنین بافت هایي را نساخته 

است؛ در هیچ آزمایشگاهي!«
لحظه اي مردد فکر کرد و گفت: نکند، نکند این همان پسر 
جوادآقا باشد. یعني این پسر مایع داخل لوله را سر کشیده 

است! یعني داروي من نتیجة درستش را داده است؟
خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه مي کرد. پروفسور 

گفت:» لطفاً بروید و جواد آقا را صدا کنید.«
خانم منشي بیرون رفت. لحظه اي بعد جواد آقا سراسیمه 
پروفسور  شد.  نزدیک  پروفسور  به  و  شد  آزمایشگاه  وارد 
عروسک کوچک را به او نشان داد و گفت: » این را مي شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسکي که در دست پروفسور 
بود، نگاه کرد. شانه هایش را بالا انداخت و گفت: »مسخره ام 

مي کنید آقاي دکتر!«
- نه، جدي مي گویم. خوب نگاه کن!

جواد آقا نگاه کرد. انگار عکس کوچکي از پسرش را مي دید. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »یعني این حمید ماست؟!«

- شاید، شاید این حمید شما باشد. این طور که من حدس 
مي زنم، حمید به آزمایشگاه آمده و مقداري از این دارو را 

خورده است. حالا کي و چه موقع، من نمي دانم.
پروفسور لولة محتواي داروي مـخصوص را به جـواد آقا 
نشان داد و گفت: » درست ده سـي سـي از این واکـسن در 
این ظرف بوده اسـت و حـالا کمتر از 4 سي سي مانـده است. 
یعني پسر تو 6 سي سي از این مـایع را خورده و به این صورت 

درآمده است.«
جواد آقا بر سرش کوبید و گفت: »آقاي دکتر، دستم به 

دامنتان. یعني پسرم همیشه این شکلي مي ماند؟«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش بختانه داروي ضد 
این دارو را هم درست کرده ام. اما باید کم کم به او تزریق کنیم 

تا کم کم بزرگ شود و به اندازة طبیعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ کوچکي را برداشت تا آزمایشي را شروع کند.
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انسان موجودي اجتماعي 
است و ارتباط از حیاتي ترین 
بتوانیم  اگر  اوست.  نیازهاي 
یک  بناي  بزنیم،  حرف  درست 
پایه گذاري  را  سودمند  و  سالم  رابطة 

کرده ایم. چرا که گفتن و شنیدن نوعی خط ارتباطي مهم است.
ما در خانواده و جامعه به گفتن  وشنیدن نیاز داریم. با گفت وگو در 
شکل هاي متفاوت آن  است که بر افکار، احساسات و اعمال یکدیگر 
تأثیر مي گذاریم. براي حل مشکلات همکاري مي کنیم و راهکاری 

جدید را جست و جو مي کنیم.
در واقع با گفت و گوهاست که ما انسان ها با اندیشه و ذهن  
یکدیگر آشنا مي شویم و شعور و تفکر جمعي را شکل مي دهیم. پس 
چه بهتر که از همین ابتداي نوجواني، آداب و شیوه هاي درست 

گفت و گو را بیاموزیم.
بي شک، گفت وگوي سازنده و خوب مثل هر کار دیگری، آداب 
و شرایط خاص خود را دارد. مثبت نگري، رازداري، خیرخواهي، 
نرم گویي و مدارا، و نیز پرهیز از پر حرفي، دروغ، فریب و ... از دیگر 

آداب و شرایط گفت و گوي سالم است.
 یکي از مهم ترین آداب گفت وگو، رعایت ادب و حفظ 
احترام متقابل است. این جزو نخستین شرط های برقراري ارتباط 
مطلوب و باثبات کلامي است. بي ادبانه حرف زدن و به کارگیري 
کلمات زشت، حرمت شکني، حتي در نحوة صدازدن و یا در شکل 
نگاه کردن، حالت رواني خاصي را در مخاطب پدید مي آورد که نه 
تنها سخنان گوینده را نمي پذیرد که گاه با ایجاد و بروز خشم و 

نفرت در وي، مانع ادامة ارتباط مي شود.
در قرآن مجید آمده است: 

»به بندگانم بگو سخني که نیکوتر است بر زبان آورند که 
و  مي زند  هم  به  را  ایشان  میان  بدزباني(  )با  شیطان  بی گمان 

روابطشان را تباه مي کند« )اسراء / 33(.
با این نوع حرف زدن ـ زشت گویی ـ ممکن است تعدادي را 
گرد خود جمع کرد، اما مطمئناً اطرافیان فرهیخته و دوستان خوب 
خود را کم کم از دست خواهیم داد. این همان است که امام علي)ع( 
به آن هشدار داده اند: »از سخن زشت بپرهیز که فرومایگان را گرد 

تو آورد و بزرگواران را از تو دور سازد« )غررالحکم، ج1، ص 214(.

بله باید از به کاربردن کلمه های زشت و رکیک و برچسب هاي 
تحقیرآمیز، عیب جویي، تمسخر و دشنام در گفت و گوها پرهیز کرد 
و با هر کسي از سر ادب و اخلاق و با لحني مناسب و محترمانه 
حرف زد. این را به یاد داشته باشیم که با هر لحني که صحبت 
مي کنیم، با همان لحن پاسخ خواهیم گرفت. اگر مي خواهیم طرف 

مقابل با ادب باشد، خودمان هم باید این گونه باشیم.
بپرهیزیم.  پرحرفي  از  و  کنیم  مراعات  را  حال شنونده   
باید سنجیده و به اندازه حرف بزنیم. غالباً تصور مي شود که در 
گفت و گوها این گوینده است که به دلیل صرف نیرو خسته مي شود، 
در حالي که اگر گوینده با پرحرفي خود  به شنونده فرصت ندهد، 

این شنونده است که زودتر و بیشتر از گوینده خسته مي شود. 
مي گوییم  وقتي  بود.  وحده  متکلم  نباید  گفت و گوها  در   
گفت و گو، این به معناي صحبت کردن دو طرف است. یادمان 
باشد، اگر قرار است یک گفت وگو به معناي واقعي شکل بگیرد، 
باید به شنونده نیز مجال دهیم که صحبت کند. گاه باید سکوت 
کرد تا فرد مقابل نیز متناسب با حرف هاي ما بتواند  نظر خود را 
بیان کند. بدانیم هیچ رابطه اي چندان لذت بخش نخواهد بود اگر 

یک طرفه بماند. 
و  اطلاعات  تبادل  هدف،  سازنده،  گفت وگوی  یک  در  بله، 
جواب  و  یک طرفه  صحبت کردن  همین  براي  نقطه نظرهاست 
نگرفتن، دیگر گفت و گو نیست. اینجاست که باید شنوندة خوبي 
هم باشید. به موقع تمام حواس خود را به صحبت هاي طرف مقابل 
معطوف کنید و به او نشان دهید که حرف هایش  برای شما مهم 
است. پس وقتي شخصي با شما صحبت مي کند، روا نیست با 

گوشي تلفن همراه، کلید یا خودکار خود بازي کنید.
گاهي هنگام گوش دادن به صحبت های دیگري، حضور ذهني 
کافي نداریم. حضورمان بیشتر ظاهري است. یعني به طرف مقابل 
نگاه می کنیم، به ظاهر حرف هاي او را دنبال مي کنیم، اما در واقع، 
فکرمان هزار جاي دیگر است. به فرض حواسمان به این است 
که جمله اي آماده کنیم تا هنگامي که زمینه مساعد شد، حرف 
خودمان را بزنیم. معلوم است که در این گونه موارد درست متوجه 
حرف هاي طرف مقابل نشویم. آن وقت باز معلوم است پاسخي هم 
که مي دهیم ناقص و نیم بند است و ناشي از همین درك نادرست 

و ناقص از حرف هاي اوست. 

حسيناميني پويا

رســم زندگی
آداب 

گفت وگوی سالم
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چه زیبا گفته است فردوسي حکیم: 
سخن را بباید شنیدن نخست  

چو دانا شوي پاسخ آري درست

  اگر هنگام گفت و گو، بخشي از حرف هاي گوینده را نفهمیدیم، 
یا جایي ابهام وجود داشت، زود قضاوت نکنیم. از او بخواهیم که بیشتر 
توضیح دهد. نباید گذاشت این ابهام باقي  بماند، چرا که در نهایت 
باعث سوء تفاهم خواهد شد و به سلامت گفت و گو لطمه خواهد زد. 

  تا وقتي خود گوینده حرف هایش را تمام نکرده است، نباید 
بین حرف هاي او بپریم. باید بگذاریم منظور خود را کامل بیان کند. 

به قول سعدي بزرگ:
سخن  را سر است اي خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

با پریدن بین حرف گوینده، ممکن است رشتة کلام از دست 
او در برود. به علاوه، این کار بی ادبانه، نوعي توهین و بي احترامي نیز 
هست و امکان دارد، باعث عصبانیت طرف مقابل شود. آشکار 
است که این وضعیت می تواند در روند گفت وگوی اختلال ایجاد 

کند.
 از »زبان بدن« هم استفاده کنیم. مورد مهم دیگری که در 
شکل گیری گفت و گوي سازنده و مفید نقش دارد و بخشي از مهارت 
گوش دادن فعال محسوب شود، بهره گرفتن از زبان بدن است. براي 
مثال، می توانیم ارتباط چشمي مناسب و خوبي برقرار کنیم. البته این 
کار خیره شدن گستاخانه نیست، بلکه ارتباط چشمي مناسب توأم با 
حرکت صورت و بدن که نشان دهد، به قول معروف شش دانگ 
حواسمان به اوست. این همان است که گفته اند: »مستمع صاحب 

سخن را بر سر ذوق آورد!«
 اجازه بدهیم سخن گو حرف خود را تمام کند. سعي نکنیم 
پیش از اینکه طرف حرفش را زده باشد، محکومش کنیم. یعني از 
قبل با پیش فرض هاي ذهني، نسخه اش را نپیچیم! درست نیست 
که چون فلاني قیافه اش به فلان دسته یا گروه مي خورد، اصلاً به 
حرفش گوش ندهیم. در گفت و گوها باید از این کار پرهیز کرد. 
هر کدام از طرف هاي گفت و گوف باید هر بار از خود بپرسد: »آیا 
بدون اینکه طرف مقابل حرفش را زده باشد، من در حال قضاوت 
دربارة او نیستم؟« باید تلاش کنیم پیش از شنیدن سخن کسي، در 

ذهنمان  دربارة او قضاوت نکنیم. 
 نباید بي جهت، با نگاه بدبینانه و شکاکانه وارد گفت وگو شد. 
سعي کنیم تا وقتي سخني را درست و کامل گوش نکرده ایم، بد 
تعبیر نکنیم. بسیاري از سوءتفاهم ها ناشي از رعایت نکردن همین 
نکتة به ظاهر ساده است. البته نمي گوییم همه جا باید خوش بین 

بود؛ گوش دادن با نظر انتقادي نیز در بعضي موارد ضرورت دارد. 
به یاد داشته باشیم کسي که به آساني باور مي کند، به به آساني هم 

فریب مي خورد.

نكته های پاياني 
*با صراحت مفید و مختصر حرف بزنید

بکوشیم حرف هایمان مفید و مختصر باشند. باید در گفتار خود 
تعادل برقرار کنیم. نه آن قدر پرگویي کنیم که شخص مقابل را 
کلافه و ناراحت کند، و نه آن قدر گزیده گو باشیم که او نتواند 
متوجه حرف هاي ما و منظورمان شود. از دو پهلو حرف زدن یا 
بیش از اندازه مقدمه چینی کردن نیز لازم است دوري کرد. باید 

حرف خود را به شکل روشن و کاملاً مستقیم بیان کنیم.
روي لحن و آهنگ صداي خود دقت داشته باشید

دقت روي لحن از اهمیت بالایي برخوردار است. آهنگ صدا و 
لحن باید متناسب با محیط و اوضاع و احوال باشد. باید متناسب با 
موضوعي باشد که در موردش صحبت مي شود. مثلاً اگر موضوع 
غم و مرگ عزیزي است، لحن گفتار معلوم است که باید توأم با 

تأثر و تأسف باشد.
*آینده را نباید فراموش کنید

در بحث هـا و گـفت و گوهـا، به خـصوص بـحث هـاي سیـاسي، 
باید مراقب بود که همة پل هاي پشت سر را خراب نکنیم. طوري 

باید حرف بزنیم که بعداً بتوانیم توي چشم 
بقیه نگاه کنیم. اختلاف های سیاسي 

طبیعي هستند. نکتة مهم آ ن  است 
به ویژه  را،  و دوستان  خانواده  که 
در گفت وگوهای سیاسـي، نباید به 
 راحتـي از دست داد. باید آرام بود و 

همه را به آرامش دعوت کرد.
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اتفاق های خوب
من به اتفاق های خوب فکر می کنم

اتفاق های روشنی که توی راه مانده اند
توی ايستگاه

پشت چهارراه مانده اند
صبح زود

با هزار تا سلام می رسند
مثل يا کريم ها

روی پشت بام می رسند
منيره هاشمی

آرزو
برای آخرين آرزوی عبدالله عیسی، 

کودک فلسطینی

خواب تو عجیب نیست
خواب تو بدون چشم
خواب تو بدون سر

خواب تو بدون يک تبسم قشنگ
کوچ تو عجیب نیست

کوچ تو بدون بال
کوچ تو بدون پر

کوچ تو بدون لحظه ای درنگ
آرزوی کودکانه ات ولی

مثل نخل های سرزمین من عجیب
مثل غنچه های پرپر يمن غريب

آرزوی بوسه از لب تفنگ
سيد حبيب نظاری

* آخرین آرزوی کودک شهيد فلسطينی 
شهادت با گلوله بود...

تو آمدی و عطر تو
رسیده بر فراز کوه

چه پاک و با طراوتی!
چقدر شاد و باشکوه!

به نارون چه گفته ای؟!
به بیدها، چنارها؟!

قشنگ و سبز کرده ای
درخت های باغ را

چه خوب شد که کوچه ها
دوباره میزبان توست

تمام خانه ها پر از
نگاه مهربان توست

جوانه داده ای به خاک...
به روی ساقه گل زدی

رسیدنت به خیر باد!
بهار جان! خوش آمدی!

محبوبه صمصام شریعت

بهار جانبهار جان!
شاعــرانه
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یک فرشته
مادرم

با گل و پرنده و درخت حرف می زند
گاه با زبان گريه،

 گاه بازبان خنده حرف می زند
خانه با صدای مهربان او خوش است

زندگی سیاه می شود؛
مادرم که ناخوش است

کاسه کوزه های خانه ساز اوست
هرچه توی سفره هست

از تلاش دست های چاره ساز اوست
مادرم

يک تنه حريف غصه های عالم است
او که نیست

يک فرشته در جهان من کم است
 مهری ماهوتی

در کلاس جهان
کوه يک معلم است

درس او
استقامت است و ايستادگی

چشمه يک معلم است
درس او تحرک و طراوت است

آفتاب يک معلم است
درس او

مهربانی است و سادگی
آسمان معلم است

درس او بزرگی و نجابت است
اين جهان کلاس درس ماست
هر چه توی اين کلاس هست
لحظه لحظه درس و پند می شود

راستی
توی درس های اين جهان
نمرة من و تو چند می شود؟

زهرا داوری

باغ مشاعره
نویسندة این کتاب برخی از ابیات شعرهای شاعران را 
که از دیدگاهش زیباتر و پرمغزتر هستند، گردآوری 
کرده و نام شاعر هر کدام را در کنار بیت نوشته و این 
مجموعه را به چاپ رسانده است. فهرست مطالب 

این کتاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. 

مؤلف: مریم زارعی
ناشر: آوای علم و ادب

سال چاپ: 1401
تلفن:02166966586

ز   آفتاب...
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

نه شبم، نه شب پرستم که حديث خواب گويم

به قدم چو آفتابم، به  خرابه ها بتابم
بگريزم از عمارت، سخن خراب گويم

چو دلم زخاک کويش بکشیده است بويش
خجلم ز خاک کويش که حديث آب گويم

بگشا نقاب از رخ که رخِ تو است فرخّ
تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گويم

چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم
نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گويم

به زبان خموش کردم که دل کباب دارم
دل تو بسوزد ار من، ز دل كباب گويم 

مولاناجلال الدین محمد 

بلخي)مولوي(
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اقدام علمی امام صادق )علیه السّلام( برای ترویج تشیّع، معرفی »بنی عباس« و پرورش 
نیروهای مجاهد بود. امام صادق )علیه السّلام( باید دست به یک ابتکار خیلی عالی بزند: 

اول باید تبلیغات خود را از نو شروع کند. زمینه های فکری را آماده کند و مردم را با 
این حقیقت، یعنی غصب خلافتی که بنی عباس، این مدعیان هاشمی گری و مخالفان دین 
باید بشناساند که این ها فاسق اند،  اوّل  بنی هاشم به جای »بنی امیه« کرده اند، آشنا سازد. 

فاجرند، دروغ گویند؛ البته از راهش. 
ثانیاً باید طرز فکر تشیّع را، یعنی آن طرز فکری که امام صادق )علیه السلام( در رأس 

آن قرار گرفته و تشیّع زنده به آن طرز فکر است، بین مردم ترویج کند. 
ثالثاً لازم است، آن جمعیتی را که کنار دست او باید بایستند، حرکت و قیام کنند، زمینه را 
از دست دشمن بگیرند و بر اوضاع تسلط پیدا کنند، پرورش دهد و تربیت کند. امام صادق 
)علیه السّلام( مشغول همة این کارها بود. اول مسئلة تبلیغات بود. هنوز در حدود شام و در 
مقرّ خاندان بنی امیه مردمی وجود داشتند که به خصوص برای خاندان امیرالمؤمنین )علیه 

السّلام( هیچ رتبه و منزلتی، بلکه هیچ سهمی از اسلام قائل نبودند. تعجب می کنید؟
 بني امیه تبلیغات را به جایی رسانده بود که مردم معتقد شده بودند علی )علیه السّلام( 
نه فقط از اسلام نیست، بلکه ضد اسلام است. معلوم بود که بنی عباس هم که روی کار 
بیایند از سلسلة بنی علی، یعنی از دشمنان واقعی خود دفاع تبلیغاتی نخواهند کرد. امام صادق 
)علیه السلام( باید این ها را درست کند. امام صادق )علیه السّلام( باید اول آن مردمی را که 
در واقعة کربلا جشن گرفتند، برای کشته شدن حسین بن علی )علیه السّلام( نذر کردند و 

دشمنان خونین، بنیادی و روحی خاندان امیرالمؤمنین اند، روشن کند. 
شما ببینید اصلًا تبلیغاتی که در آن روز علیه خاندان پیغمبر )صلی الله علیه وآله( وجود 
داشته چه تبلیغاتی بوده است؟ با دانستن چنین زمینه هایی است که نقش امام صادق )علیه 
السّلام( و مسئولیت اسلامی جعفربن محمّد )صلوات الله علیه( از نظر خود شما روشن می شود 

)خامنه ای، 14۰۰: 199(.

فاطمه نوروزی
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امام صادق )علیه السلام( مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیلات بود. اما مرد علم 
و دانش بودنش را همه بسیار شنیده اید؛ محفل درس امام صادق و میدان آموزشی که آن بزرگوار به 
وجود آورد، هم قبل از او و هم بعد از او، در تاریخ زندگی امامان شیعه بی نظیر بود. همة حرف های 
درست اسلام و مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی تحریف شده بود به وسیلة مغرضان 
و مفسدان یا جاهلان، همة آن ها را امام صادق )علیه السلام( به شکل درست بیان کرد. همین هم 

موجب شد که دشمن از او احساس خطر کند. اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده اید. 
امام صادق) صلوات الله علیه( مشغول مبارزه ای دامنه دار و پیگیر بود. مبارزه برای به وجود آوردن 
زمینه اي که بنی امیه را از میان ببرد و به جای آن ها حکومت علوی را که همان حکومت راستین 
اسلامی است، بر سر کار بیاورد. هنگامی که پیروزی او بر بنی امیه حتمی بود، بنی عباس به عنوان 
جریانی مزاحم و فرصت طلب آمدند و میدان را گرفتند. و بعد از آن، امام صادق هم با بنی امیه و هم 
با بنی عباس مبارزه کرد. این در زندگی امام صادق برای کسی که دقت و مطالعه کند، آشکار است.

اما آن بعد سوم را که اصلًا بسیاری نشنیده اند، این است  که امام صادق )صلوات الله علیه( 
تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود و از طرف داران جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام، 
از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا، به وجود آورده بود. تشکیلات یعنی چه؟ یعنی اینکه 
وقتی امام صادق اراده می کند آنچه را که او می خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام 
به مردم می گویند تا بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای ادارۀ مبارزۀ سیاسی عظیم آل 
علی جمع کنند. یعنی وکلا و نمایندگان او در همة شهرها باشند که مردم و پیروان امام صادق به آن ها 

مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند.
 تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجب الاجراست. آن کسی که برای ما واجب الاطاعه 
و ولی امر است، فتوای مذهبی و اسلامی اش در باب نماز، زکات، روزه، بقیه واجبات با فتوای 
سیاسی اش و فرمان سیاسی اش در زمینة جهاد، روابط سیاسی، روابط داخل کشور و همة مسائل، 

یکسان است؛ همه واجب الاطاعه است.

فرازهای مهم و برجستة زندگی امام صادق )علیه السلام(
 تبیین و تبلیغ مسئلة امامت؛

 تبلیغ و بیان احکام دین به شیوۀ فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛
 ایجاد تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی )خامنه ای، 13۹۸: 317(.



زندگی نامه 
شهيد دستواره

محمدرضا از وقتی به یاد داشت، در کنار درس خواندن کار هم کرده بود. وقتی  دید دست های 
پدرش توی کارگاه نمک کوبی زخم و زیلی شده، تصمیم گرفت برای کمک به مخارج خانواده اش 
یک سال بی وقفه کار کند. اما در آخر به این نتیجه رسید که کارکردن به تنهایی نمی تواند سرنوشت 
آن ها را تغییر بدهد. دوباره به شروع به درس خواندن کرد. حالا دیگر او دنیا را طور دیگری می دید. 
می دید که اگر فقیر و بی چیز هستند، مقصر تنها خودشان نیستند. در همین روزها بود که با ظلم های 
رژیم شاه به مردم کشور آشنا شد. برای آشنایی با این ظلم ها مسجد بهترین جایی بود که او می توانست 

حقیقت را کشف کند.
با شروع انقلاب اسلامي، او که با پوست و خونش با ظلم و ستم حکومت آشنا بود، مثل خیلی از 
جوانان به خیابان ها رفت و با مأموران رژیم پهلوی درگیر شد. حتی یک بار هم دستگیر شد و مأموران 

به شدت او را کتک زدند. 

شاهدی همیشه 
زنده!  
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آشنایي با سردار 
شجاعت کم نظیـرشجاعت کم نظیـرشهید محمدرضا دستواره
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با پیروزی انقلاب، محمدرضا فهمید برای حفاظت از 
انقلابی که دشمنانش ساواکی ها و ثروتمندان بی درد هستند 
و دوستانش مردم عادی و زحمت کش، باید به جایی مثل 
»سپاه پاسدران« برود. آن روزها همة دشمنان در یک 
صف واحد می خواستند انقلاب سقوط کند تا دوباره بساط 

ظلم و جورشان فراهم بشود. 
شاید نشود زندگی محمدرضا را در یک یا چند صفحه 
نوشت، اما می شود به صورت خلاصه گفت: محمدرضا 
دستواره دیگر نمی خواست خودش را متعلق به چیزهای 
سادة زندگی کند. زندگی برای او در خدمت به مردم 
خلاصه می شد. کوه و کوهپایه های کردستان و مردم دلاور 
آنجا شاهد هستند که این جوان غیور، با چه شجاعتی در 
مقابل ضد انقلاب و افراد آن ها از شرف و حیثیت مردم 
منطقه دفاع می کرد. در این روزها بود که دشمنان جنگی 
را به راه انداختند تا از این طریق انقلاب و دستاوردهای آن 
را نابود کنند. محمدرضا که همیشه مرد میدان نبرد با ضد 
انقلاب بود، این بار لباس رزم دیگری پوشید تا در مقابل 

دشمن خارجی هم قد علم کند. 
از  یکی  حاج  احمد متوسلیان،  بنابراین، هنگامی که 
محمد  »تیپ  یافت  مأموریت  جان برکف،  فرماندهان 
رسول الله )ص(« را تشکیل دهد، او همراه سایر رزمندگان 
به سمت جبهه های جنوب عزیمت کرد و در آنجا به علت 
مهارت در جذب نیرو، مأمور تشکیل »واحد پرسنلی« تیپ 
نمی توانست خودش  بزرگی داشت،  اما چون روح  شد. 
را صرفاً به جذب نیروهای رزمنده مشغول کند. پس از 
فرماندهان تقاضا کرد که اجازه دهند در عملیات ها شرکت 
کند. به این ترتیب، در روزهای عملیات، سلاح به دست در 

کنار فرماندهان گردان وارد عمل می شد. 
محمدرضای  که  دیدند  فرماندهان  وقتی  روزها  آن 
دارد،  ستم  و  ظلم  با  مبارزه  برای  بلندتری  افکار  جوان 
موافقت کردند به همراه تعداد دیگر از رزمندگان برای 
یاری رساندن به مردم مسلمان و ستمدیدة  لبنان که مورد 
هجوم ناجوانمردانة رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته بودند، 

راهی آن دیار بشود.
بعد از بازگشت هم به فرماندهی »تیپ سوم ابوذر« 
منصوب شد و تا زمان عملیات »خیبر« در همین مسئولیت 

به خدمت صادقانه مشغول بود. 
از خصوصیات بارز شهید، خوش رویی، جذابیت، صفای 
باطن و اخلاص توکل به خدا بود. به گفتة هم رزمانش، جایی 
که او بود غم و اندوه بیرون می رفت. او در روحیه دادن به 

رزمندگان نقش  بسزایی داشت. 

محمدرضا از شجاعت بالایی برخوردار بود. تجزیه و تحلیل 
حساب شدة مسائل جنگ و قدرت تصمیم گیری سریع، یکی 
از ویژگی هایی بود که در مشکلات او را یاری می کردند. 
داشت،  لاغر  و  نحیف  بدنی  جسمی  نظر  از  آنکه  با 
خستگی ناپذیری و اعتماد به نفس او زبانزد خاص و عام 
بود. او در اکثر نبردها، به جز مواقعی که مجروح شده بود، 
حضور داشت و در شب های عملیات تا صبح در خط اول 
درگیری با دشمن در کنار رزمندگان می ماند و از نزدیک 
هنگام  تا  محمدرضا  می پرداخت.  عملیات  هدایت  به 
شهادت 11 بار مجروح شد، ولی هرگز از پای ننشست و 
با شجاعت کم نظیر، با نثار جان عزیزش، به دفاع از اسلام 
و آرمان های متعالی حضرت امام خمینی )ره( و حفظ کیان 

جمهوری اسلامی ادامه داد.
در عملیات »کربلای یک« که برادرش حسین در خط 
پدافندی شهید شد، برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین 
او به تهران رفت. ولی بیش از سه روز در تهران نماند و به 
منطقه بازگشت. وقتی به وی می گویند: »خوب بود لااقل 
تا شب هفت برادرت می ماندی و بعد برمی گشتی«، در 
جواب می گوید: »به آن ها گفته ام کنار قبر حسین، قبری 

برای من خالی نگه دارند.« 
محمدرضا بارها به شهادتش فکر کرده بود. اما فقط 
یک،  کربلای  عملیات  در  عاقبت  او  می دانست،  خدا 
روز آزادسازی شهر »مهران« از چنگال دشمن بعثی، به 
از  را  مردانگی  و  و رسم عزت  راه  و  آرزویش می رسد 
خودش برای ما به یادگار می گذارد. به یادش باشیم که 
شهدایی چون شهید محمدرضا دستواره، معنی واقعی عزت 

و پاسداری از ارزش های انسانی و دینی هستند. 

علم دار ثارالله: 
سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی

نویسندة این کتاب به دوره های متفاوت زندگی شهید حاج یونس 
زنگی آبادی از کودکی تا شهادت، در چهار فصل، و به ویژگی های 
اخلاقی وی پرداخته است. حاج یونس زنگی آبادی، از شهدای لشکر 

41 ثارالله کرمان بود )فرمانده تیپ امام 
حسین)ع((  و در این لشکر برای سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی عملیات های 

متفاوتی را انجام داده است.
مؤلف: محسن بغلانی

ناشر:  مؤسسة فرهنگی هنری
قدر ولایت

سال چاپ: 1401
تلفن: 021664699۵8
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مهرسا لطانی

هنــرسـتان

با زهرا بوداغي در نمایشگاه یک هنرستان آشنا شدیم، آن 
هم زماني که داشت با چند نفر از دانش آموزان پایة نهم دربارة 
رشته اش صحبت می کرد. زهرا سال سوم هنرستان است و در 
شاخة فني و حرفه اي رشتة شبکه و نرم افزار درس مي خواند. او 
دربارة نمایشگاه کمي برایمان توضیح داد و گفت: »این نمایشگاه 
هنرستاني  رشته هاي  با  نهم  پایة  دانش آموزان  آشنایي  براي 
راه اندازي شده است. دانش آموزان با هماهنگي مدرسه به اینجا 
مي آیند و با رشته هاي هنرستاني آشنا مي شوند. اگر هم سؤالي 

داشتند، اولیاي مدرسه راهنمایي شان مي کنند.« 
 قبل از انتخاب رشته، به این نمایشگاه آمده بودي؟

 بله. اتفاقاً ما هم زمان انتخاب رشته از طرف مدرسه به این 
نمایشگاه آمدیم.

 دیدن کارهاي بچه ها کمکي به انتخاب رشته ات کرد؟ 
 خب بله. همین که با محیط هنرستان و رشته هاي آن 
آشنا شدم،  کمک خوبي برایم بود. وقتي از رشته ای که قرار است 
انتخاب کنید، هیچ تصویر ذهني نداشته باشید، انتخاب برای تان کار 
سختي می شود. ولي اگر بتوانید از رشته و آیندة  درسي و کاریتان 

تصویر ذهني داشته باشید، تصمیم گیري راحت تر مي شود.  
زهرا دربارة چگونگي انتخاب رشتة خودش گفت: »من ابتدا 
دوست داشتم رشتة معماري را انتخاب کنم، 
ولي با کمي تحقیق و پرس و جو و با توجه 
این  در  دادم  ترجیح  خودم،  روحیة  به 

رشته درس بخوانم.« 
 چطور تحقیق کردي؟

 بعد از اینکه موضوع را با پدر 
و مادرم مطرح کردم،  اول سراغ یکي 
از بچه هاي رشتة شبکه و نرم افزار رفتم 
و دربارة درس هاي این رشته پرسیدم. 

بعد به کمک پدرو مادرم دربارة بازار کار و دانشگاه تحقیق و کلي 
پرس وجو کردم تا به این نتیجه رسیدم که همین رشته را انتخاب 

کنم.
زهرا دربارة سختي رشته اش گفت: »سال اول کمي برایم سخت 
بود، آن هم به خاطر تغییر دوره، ولي سختي اصلي در سال سوم 
است. امسال درس ها  به نسبت سخت تر شده اند. کدنویسي و 
برنامه نویسی را باید یاد بگیریم و این نیم سال پروژه سنگیني هم 

باید تحویل بدهیم.«
 زهرا ادامه مي دهد: »ما از همان ابتدا، هر نیم سال یک کار عملي 
داشته ایم. یک نیم سال وبگاه )وبسایت( ساختیم و یک نیم سال طرز 
تهیة پوستر و کارت ملاقات را یاد گرفتیم. یک نیم سال هم براي 
درس برنامه نویسی بازي ساختیم. اگر دوست دارید در این رشته 
پیشرفت کنید و وقتتان را الکي هدر ندهید، باید زمان زیادي براي 
یادگیري بگذارید. شما نیامده اید رشتة شبکه و نرم افزار که با رایانه 

بازي و وبگردي کنید.«
 حالا که به فضاي مجازي اشاره کردي، برای ما بگو چطور 
مي توان دانش آموز این رشته بود و درگیر فضاي مجازي نشد؟

 وقتي دانش آموز این رشته باشید، تمام کارهایتان  با رایانه 
پیش مي رود، ولي باید حواستان را جمع کنید از این فضا به نفع 
خودتان بهره بگیرید؛ آن هم براي یادگیري و آشنایي با فناوري 

روز دنیا. 
 می گویند کساني که در رشتة  شبکه و نرم افزار درس 

مي خوانند، تفکرشان هم رایانه ای مي شود؟

آشنایي با رشتة صفر و یک

يک دنیا صفر و يک
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می خندد و می گوید: »من هم گاهي حال خودم را با اصطلاحات 
رایانه ای بیان مي کنم. انگار این طوري هم کلاسي هایم هم بهتر حالم 

را  درك می کنند.«
 پس با این حساب، زهرا در دنیاي صفر و یک خودش را 

چگونه به تصویر می کشد؟
  زهرا در دنیاي رایانه برنامة خیلي گرافیکي ندارد. رابط 
کاربري خوبي هم ندارد. بیشتر با منطق سروکار دارد  و با یک 

برنامة کاربردي سنگین کار می کند. 

درس هاي تخصصي این رشته:
  سامانة عامل )سیستم عامل(

  مباني رایانه 
  بسته هاي نرم افزاري

  برنامه سازی
  سخت افزار

  شبکه هاي رایانه ای 
  نرم افزارهاي چندرسانه اي

  بانک اطلاعات
)این درس ها در شاخة کار و دانش متفاوت اند.( 

رایانه و ریاضي

رشتةشبکه و نرم افزار بر پایة علم ریاضیات بنا شده است. هنرجویان این رشته، پس از 

ورود به دانشگاه، باید درس هاي ریاضي آمار، احتمالات، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات 

گسسته را بگذرانند. دانش آموزان هنرستاني باید علاوه بر درس هاي اختصاصي، در درس 

ریاضي هم دو چندان تلاش کنند تا در ادامة تحصیل به مشکل برنخورند. 

وسایل و ابزار مورد نیاز: 
اصلي ترین وسیلة این رشته رایانه است. 

ادامة تحصیل
ادامة تحصیل در دورة کارداني پیوستة آموزشکده هاي فني - 

حرفه اي، دولتي و آزاد و آموزشکده هاي علمي - کاربردي. 

  چه کاره مي شویم؟ 
دانش آموختگان رشتة شبکه و نرم افزار مي توانند پس از اخذ 
دیپلم یا گذراندن دورة کارداني، به عنوان کارورز)تکنسین( فني، یا 
پس از دورة کارشناسي و کارشناسي ارشد به عنوان مهندس طراح 
بانک های اطلاعاتي، شبکه هـای رایانـه ای، و وبگاه های اینترنتي و 
همچنین برنامه نویس یا مدیر پروژه، در مراکز دولتي یا خصوصي 

مشغول به کار شوند.

توانمندي هاي لازم:
  علاقه به یادگیري و مطالعه؛
  کنجکاوي و جست وجوگري؛
  داشتن ذهني خلاق و نوآور؛

  داشتن پشتکار.

ورود به این رشته

براي ورود به این رشته مي توانید هم از طریق هنرستان هاي کاردانش اقدام کنید و هم 

هنرستان هاي فني و حرفه اي. البته باید شرایط لازم را داشته باشید. دانش آموزاني که رشتة 

شبکه و نرم افزار فني و حرفه اي را انتخاب مي کنند، مي توانند در همة زمینه هاي رایانه دانش 

کسب کنند. هنرآموزان کاردانش به شکل تخصصي تر و جزئي تر وارد این رشته مي شوند؛ 

مثلاً طراحي وب، برنامه نویسی رایانه و و تعمیر عمومي رایانه. 
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گنجيـنه
        فاطمه يزدي

عمارت تماشايی
بازد ید از موزۀ باستان شناسی شهر سنندج

برای تماشای آثار به دست آمده از تپه های باستانی استان کردستان که صنعتگران ایرانی دو تا سه هزار سال پیش آن ها را ساخته اند، 
لازم نیست سر به کوه، بیابان و جاده گذاشت. کافی است در مرکز شهر سنندج سری به »عمارت سالار سعید« زد. در تالارها و اتاق های 
آن قدم برداشت و پشت ویترین ها مکث کرد. نزدیک به نیم قرن است که مردم شهر سنندج این خانه را به نام »موزة سنندج« می شناسند 
و یادگارها و میراث نیاکانشان را در میان اتاق های آن جست وجو می کنند. آثار موزة باستان شناسی سنندج در 
تالارهای زیبا، اتاق های نورگیر و حوض خانة جمع وجور عمارت چیده شده اند. حتی بخشی از اسباب و وسایل 
تاریخی را می توان در حیاط با صفای خانه که حوض و فواره ای در میان دارد، 
تماشا کرد. این موزه نه تنها وسایلی برای تماشا، که عمارتی 

دیدنی و تحسین برانگیز دارد.

 آثار زيويه
از جملة گران بهاترین اشیاي موزه تزئینات طلایی آن هستند که زنان 
زیویه بر دست و گردن می بستند. این ارزش و بها تنها به خاطر جنس 
آن ها نیست، بلکه به خاطر ظرافت و استادیِ صنعتگران زیویه در ساخت 
آن ها و نیز قدمت آن هاست. زیویه محوطه ای باستانی در نزدیکی شهر 
سقز در استان کردستان است که سابقة سکونت در آن به 35۰۰ سال 
پیش بازمی گردد. مهم ترین بخش این محوطه قلعه ای است که زمانی مقر 
حکومت به حساب می آمده است و بسیاری از اشیاي تاریخی زیویه در 

آنجا یافت شده اند.

موزه ای در بیرونی
موزة سنندج در بیرونیِ عمارت سالار سعید بر پا شده است. بیرونی 
بخشی از خانه های ایرانی بود که مهمان به آنجا راه داشت و معمولاً 
باشکوه تر از بخش اندرونی که مخصوص اهل خانه بود، ساخته می شد. 
تماشای موزة سنندج را می توان از همین جا، یعنی حیاط بیرونی عمارت، 
شروع کرد. بخشی از موزه از جمله خمره های سفالی، سنگ  گورها و 
کتیبه های سنگی زیبا و پرنقش و نگار دوران اسلامی در گوشه و کنار 
همین حیاط به نمایش گذاشته شده است. عمارت سالار سعید 15۰ سال 

پیش به سفارش قاضی بزرگ کردستان ساخته شده است.
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سنگ تراشان وسواسی
سنگ  قبرها و کتیبه های سنگی از جملة دیدنی ترین 
اشیاي موزه هستند که آن ها را باید در حیاط عمارت 
و در هوای آزاد دید. سنگ تراشان چنان در ساخت 
این سنگ  قبرها و کتیبه ها وسواس و دقت داشتند که 
هر یک از آن ها به یک اثر هنری تمام عیار تبدیل شده 
است. آن ها در هنگام کار باید مراقب قلم و چکششان 
می بودند، چرا که یک ضربة اشتباه ممکن بود بخشی 
از نقش را از بین ببرد و سنگ غیرقابل استفاده شود. 
نکتة دیگر این سنگ  قبرها و کتیبه ها خط خوش و 
نقش هاي زیبایی هستند که در طراحی آن ها به کار 

رفته ا ند.

راز خانوادگی
سـنندج  مـوزة  دوم  طـبقـة 
مخصوص اشیـاي دوران اسـلامی 
این  مانند  طبقه  این  اشیاي  است. 
کوفی  زیبای  خط  به  که  بشقاب 
تزئین شده اند، از مـناطق دوری مانند 
ری، نیشابور و کاشان آمده اند. این 
سفال ها نقش هایی زیبا و لعاب هایی 
کارگران  معمولاً  داشتند.  مرغوب 
کارگاه های تولید سفال از اعضای یک 
خانواده بودند تا فن های ساخت سفال 
و لعاب های درخشانی که روی آن ها 
می آمدند و آن ها را به شیئي ارزشمند 
تبدیل می کردند، مانند یک راز در آن 

کارگاه و خانواده بماند.

وسیلۀ  دفاع
این شمشیرهـا و خنجرهـای مفرغـی که در زمـان 
ساختشان سلاح هایی با کارایی و اثربخشی بالا بودند، از 
آنِ جنگجویان مناطق غربی ایران هستند. مردمان ساکن 
غرب رشته کوه زاگرس مردمانی دلیر و جنگ جو بودند. 
غرب ایران به خاطر همسایگی با حکومت های جنگ جو و 
مهاجم همیشه در معرض خطر و محل جنگ و نزاع بود. 
سرسبزی و آبادانی این منطقه باعث وسوسة مهاجمان به 
لشگرکشی می شد. بنابراین ساکنان این نواحی برای دفاع 
از خود و سرزمینشان همیشه باید یکی از این شمشیرها 

در برشان می بود.
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»و تنزل من القرآن 
ما هو شفا و رحمه... للمؤمنین و 

لایزید الظالمین الاخسارا« 
)سورة اسراء/ آیة 82( 

و به وسیلة قرآن، آنچه را شفا و رحمت 
است براي مؤمنان نازل مي کنیم 
و بر ستمگران به جز خسران 

نمي افزاید.

به راستي که این قرآن براي مؤمنان و ایمان آورندگان شفا و رحمت 
است و نسخه اي شفابخش محسوب مي شود؛ اگرچه در  نگاه کردن 
به قرآن کریم هم خیر و برکت است و خواندن قرآن سفارش 

شده است )سورة مزمل/ آیة 2۰(.
اما براي ما که فارسي زبان هستیم، خواندن و دانستن 
معاني قرآن مفید و سودمند است، تا علاوه بر بهره گیري 
از نورانیت قرآن، از دستورهاي سرنوشت ساز کلام الله 
مجید فیض ببریم. همانگونه که گفته شد، قرآن مجید 
دستورالعمل صحیح زندگي کردن است و با پیروي از آن 
مي توان به سعادت دنیا و آخرت رسید. براي آنکه بتوانیم 
بهتر از قرآن استفاده کنیم، باید به قرآن هایي که ترجمه 

دارند، مراجعه کنیم.
البته شاید با خواندن ترجمة برخی آیات  نیز درك درستي 
از آن ها پیدا نکنیم. براي همین، لازم است علاوه بر ترجمه، 
به نوشتة کساني که آیات قرآن را شرح و تفسیر کرده اند نیز 
مراجعه کنیم. این کتاب ها به »تفسیر قرآن« مشهور هستند. از جمله 
تفسیرهاي معتبر قرآن مي توان به تفسیر »مجمع البیان« اثر مرحوم آیت 
الله طبرسي، »تفسیر المیزان« اثر مرحوم علامه سیدحسین طباطبایي، »تفسیر 
نمونه« نوشتة آیت الله مکارم شیرازي و جمعي از فضلای حوزة علمیه قم  و »تفسیر 

نور« اثر حجت الاسلام قرائتي اشاره کرد.
با توجه به اینکه مفهوم برخي آیات را نمي توان از معني ظاهري آن ها درك کرد، این 
مفسران هستند که با در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن یا با مراجعه به احادیث معتبر، آیه 
را شرح و توضیح مي دهند و تفسیر مي کنند. به کسي که قرآن را تفسیر مي کند، »مفسر 

قرآن« گفته مي شود.
آیات قرآن به »محکم« و »متشابه« تقسیم مي شوند. آیات محکم معني روشن و واضحی 
دارند و به تفسیر احتیاج ندارند؛ مثل آیة شریفة »قل هو الله احد« )سورة توحید / آیة 
1(:  بگو خداوند یکتاست. یا: »کلوا و شربوا و لاتسرفوا« )سورة اعراف/ آیة 31(: بخورید و 

بیاشامید، ولي اسراف نکنید.
اما برخي آیات متشابه هستند، یعني لازم است به وسیلة آیات محکم تفسیر شوند تا 
معني آن ها روشن و مشخص شود؛ مثل آیة »یدالله فوق ایدیهم« )سورة فتح/ آیة 1۰(: 
دست خدا بالاي همة دست هاست. مگر خداوند دست دارد که دست او بالاي همة 

دست هاباشد؟!
اما وقتي به آیة »لیس کمثله شي« )سورة شورا / آیة 11: هیچ چیز مثل خدا نیست( 
مراجعه مي کنیم که آیه اي محکم است، این موضوع مشخص مي شود که نه تنها خداوند 
دست و اعضا ندارد، بلکه هیچ چیز مثل خدا نیست. مي توان فهمید که در اینجا منظور 
دست ظاهري نیست، بلکه منظور این است که قدرت خداوند فوق همة قدرت هاست. در 
قرآن کریم به طور مستقیم به آیات محکم و متشابه اشاره شده است )سورة آل عمران /  
آیة 7(. همچنین خواندن قرآن سفارش شده است. این کتاب، کتاب هدایت است )سورة 
بقره / آیة 1( که ما را به سوي سعادت ابدي رهنمون مي شود و براي فهم آیات آن لازم 
است با زبانش آشنا شویم. سپس مي توانیم از قرآن هایي که ترجمة آیات را همراه دارند 
استفاده کنیم و براي اینکه معاني براي ما قابل فهم شوند، به تفسیرها رجوع کنیم و بیش از 

پیش از این کتاب هدایت بهره مندم شویم.
آیا مي دانید برخي از اسرار طبیعت و علوم در کتاب قرآن آمده اند که انسان از آن ها 
خبر نداشته و بشر با پیشرفت علم و فناوري به آن ها دست یافته است! براي مثال، از جاذبة 

زمین و زوجیت گیاهان و بسیاری علوم دیگر در قرآن سخن به میان آمده است.

ت
ـم

 رح
ران

با
ت

ـم
 رح

ران
با

ي
رخ

ي ف
عل

ــز
هسب
را

 20شماره8-اردیبهشت1402



يکی ديگر از علت های اضطراب، ترس از 
فراموش کردن مطالب درسی است.

امتحان اضطراب 
يکی از علت های اضطراب امتحان، ترس و 

وحشت از گرفتن نمرة کم است.

»چی شده؟ 
»نه، گمونم باز فردا جن ديده؟!«

امتحان داره!«

تو هم مثل من از 

فراموشی درس ها دچار 

اضطراب شدی؟

؟ امتحان 
»کدوم درس

ی داريم؟!«
چ

نامشخص بودن سؤالات يکی ديگر از عوامل 
اضطراب در جلسة امتحان است.

علائم فیزيکی اضطراب امتحان عبارت اند از: 
عرق کردن، لرزش بدن، افزايش ضربان قلب، و..

زله شده؟!
زل

نه، گمونم کامبیز باز دچار  
اضطراب امتحان شده!!

بی اشتهايی و غذا نخوردن يکی ديگر 
از علائم اين اضطراب است.

بعد از امتحان!قبل از امتحان

برای آرامش  بیشتر مي توانیم از تجربه هاي پدر و 
مادرمان استفاده کنیم.

»من همیشه در لحظه های 

در کنار تو هستم.«
سخت زندگی 

فردا 
ر، يعنی 

ن پد
ممنو

«

 کنار 
ن میای

 امتحا
لسة

سر ج

ی؟!«
ی شین

من م

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع

  تصویرگر: فرامرز کشتکار



مع
ر ج

ی د
وان

ر   ر
شا

ف
ي

یب
ص

 م
ه

زان
ر

ف  

سمیه کتاب را گذاشت روی جاکفشی و 
رو به مادرش گفت: »الان برمی گردم. پريا 
می خواد از اين مغازة سر کوچه گل سر بخره.«
مادرش اخم کرد و گفت: »خب ديگه يه گل 
سر رو خودش تنهايی می ره می خره. تو کجا 

می ری آخه؟«
سمیه بند کـتانی هايش را بسـت و جواب 
پیـراهنش  رنـگ  داد: »نمی شـه. گل سر 
می خواد واسه عروسی داداشش. فشار رواني 

)استرس( داره، نمی تونه درس بخونه.«
مادر پرسید: »وا! يعنی وسط امتحانا عروسی 

گرفتن؟«
سمیه گفت: »عروسی بعد از امتحاناست.«

مادر رفت  که  ببندد  را  در  خواست  بعد 
جلوی در. دستگیرة در را گرفت و نگذاشت 
در بسته شود و گفت: »وا! دو هفته ديگه 

عروسیه؟ بیا برو تو، درست رو بخون.«
سمیه پايش را کوبید زمین که: »اِ، مامان 
منتظر من  ساعته  دو  در  جلوی  نمی شه. 

هستن!«
مادر پرسید: »مگه ديگه کیا هستن؟«

سمیه گفت: »تـرنم و فـاطمه. آخـه خانم 
مشاورمـون گـفته فـشار رواني توی جـمع 

دوستان کمتر می شه.«
پدربزرگ سمیه که با آن ها زندگی می کرد، 
صدای اخبار را کم کرد و گفت: »سمیه، بابا، 

می خواهید منم بیام؟«
مادر در را به طور کامل باز کرد و گفت: 
»آره آقاجون. شما هم بريد فشار رواني شون 

کمتر می شه.«
قبول  منم  سلیقة  »اگه  گفت:  پدربزرگ 

ندارين و می گین قديمی ام، زنگ بزنم 
هم  مامانت  ايناهاش  بیاد،  بابات 

نمونة سلیقه است.«
مادر گفت: »آقاجون، از دست شما!« 

و  مادر  خندة  از  سمیه  خنده.  زير  زد  و 
پدربزرگ استفاده که نه، سوءاستفاده کرد و 

از پله ها دويد پايین. مادر در حالی که کتاب 
سمیه را ورق می زد، گفت: »نگاه! فقط دو 

تا درس خونده.«
خانه.  برگشت  رنگ پريده  و  خسته  سمیه 
مادر گفت: »جون به لبم کردی. هی زنگ 
می زنم، می گی دارم میام. يه مغازه ديگه 

بريم...«
سمیه دراز کشید روی مبل و گفت: »وای، 

مامان خیلی گشنمه، فشارم افتاده.«
گفت:  و  زد  ورق  را  شاهنامه  پدربزرگ 
»چیزی بیرون پیدا نمی شد بخوری ببم جان؟ 

نکنه رفته بوديد کوير لوت خريد!«
سمیه کف دستش را کوبید روی پیشانی و 
گفت: »خاک بر، کوير لوت، هیچی نخوردم. 

نه. يعنی هیچی نخوندم.«
مادر گفت: »نگاه کن تو رو خدا! از گشنگی 
داره هذيون می گه. چرا يه چیزی نخورديد 

خب؟«
سمیه: »وقت نشد مامان. هر جا می رفتیم 

گل سر رنگ لباسش نبود.«
_مگه لباسش چه رنگیه؟

_ارغوانی، با خال های کهربايی. البته شايدم 

کهربايی با خال های ارغوانی!
_کدومش بالاخره؟

حتماً  می خـواد  ولی  نخريده،  هنوز  _خب 
ترکیب اين دو تا رنگ باشـه.

سمیه گفت: »مامان با فشار رواني نمی شه 
درس خوند. خانم مشاورمون گفته هرچیزی 
رو که باعث فشار رواني می شه حلش کنین 
و بعد برای امتحانا حسابی درس بخونین. پريا 
فشار رواني گل سر برای عروسی داداشش 
رو داشت. با اين فشار نمی شه درس خوند 

آخه!«
مادر گفت: آره خب. فشار روانیش خیلی 

هم مهم بوده.«
 پدربزرگ پرسید: »بالاخره فشارش حل شد؟ 

چیزی هم خريد؟«
سمیه گفت: »نه، چیزي نخريد.«

که  بخوان  پدربزرگ گفت: »بشین درس 
خربزه آبه.«

۲۲
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 سعیده موسوی  زاده

واقعاً لازم اند و ضروریهمسر و خانه و پول و ماشیننه همین درس و تکلیف زوریشغل آيندة من مهم است
شرکتی می زنم توپ و عالیتوی يک برج شیک و حسابینقشه هايی عجیب و خیالیکلة من پر از نقشه مقشه است
کم سوادم ولی بی نظیرميک مديرعامل کله گندهپس خود من در آنجا مديرمتوی شرکت همه بی سوادند

صاحب چند تا سطل و جاروستحیف کاری مشخص ندارداسم آن شرکت پول و پاروستشرکت من فقط اسم دارد

دلیل اضطرابم آزمون است

همیشه توی خوابم آزمون است

غذا می خواهم از مامان، غذا نیست

پلو قیمه، کبابم، آزمون است

از بابا اگر پولی بخواهم
من 

جوابش نه، جوابم آزمون است 

نه تفريح و نه گردش، من فسیلم

خداوندا عذابم آزمون است؟

در اعماق اتاقم مثل يک روح

ته چاهم طنابم آزمون است 

قفس نامرئی است و من اسیرم

نمی ترکد حبابم آزمون است 

دو هفته زل زدن بر سقف و ديوار

از آن ها بازتابم آزمون است

ی مانده، فکرم توی کوچه است
رياض

نمی درسم، نقابم آزمون است

علوم اين جا و فکرم سمت درياست

نمی غرقم سرابم آزمون است 

شود آينده روشن
اگرچه می 

اگرچه آفتابم آزمون است

اگرچه درس خواندن چیز خوبی ست

اگرچه ماهتابم آزمون است 

 وربیفتد آزمون ها
الاهی

که دندان خرابم آزمون است 

ندارم دوستی جز درس و مشقم

اگر دشمن بیابم آزمون است

صدايم می زند مامان که: پاشو!

همیشه غول خوابم آزمون است

۲۳
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راويان اخبار و طوطیان شیرين گفتار چنین حکايت کنند که اشکبوس، 

پهلوان تـوراني، چـنان که خـواندي و داني، هیکلـي داشت همچون 
دکل و در تنومـندي ضرب المثل:

تـنه کات و هفتي، شکم سیکس پک
دو بازو چـو فولاد، فیگور تـک

خوراکش سه تا بره با نصف گاب
دو تا سطل دم نوش و يک بشکه آب

همي شیر در چشم او موش بود
چهل سانت متراژ ابروش بود

روزگار آن پهلوان به خیر و خوشي و شکار مي گذشت تا روزي که 

افراسیاب فرمان نبشت که اسب سواران بايد آزمون دهند و 

گواهي نامة اسب راني گیرند؛ وگرنه جريمه شوند و به دادگاه روند.

چو آن يل خبر را شنید اخم کرد
رخش زرد شد، قلبش آمد به درد

بدان هیکل از آزمون ترس داشت
تنش ناگهان رو به سستي گذاشت.

مـادرش چـون حـال او چـنین ديـد، سي قـوري گـل گاوزبـان و 

سنبل  الطیب دم کرد و به خوردش داد تا بلکه قوت قلب گیرد 

و از ترس نمیرد. اما افاقه نکرد و پهلوان از بیم امتحان، چهل 

شب در بستر بیماري افتاد تا روزي که آماده شد براي آزمون 
اسب راني به میدان برود.

روانش پريشان و دل پر هراس
رخش رنگ ديوار و هیکل قناس
يکي گام در پیش و گامي به پس

وجودش پر از تب، نبودش نفس

*ادامة داستان باشد تا وقت ديگر

وروجک کلاس ما
فکر نکن که کودنه

يه باسواد نابغه ست
که فوق العاده روشنه

آی کیوی اين پسره
درخور سوت و احسنه

لحظه به لحظه، دم به دم
داره رکورد می زنه

پاسخ هر سؤال سخت
که گنگ و نامبرهنه
برای او ساده تر از
آب زرشک خوردنه

-کار طحال ما چیه؟
-جذب پنیر و روغنه
-بیدل دهلوی کیه؟
-کاشف سنگ آهنه

نشسته گفته: کوه آلپ
بین بم و فريدنه

رفته نوشته: جاجرود
يه کوه جنب لندنه

با دو سه سال بررسی
روی هزار تا کنه

به اين نتیجه می رسه
که جدشون کردگدنه

خلاصه هم کلاس ما
که روی اعصاب منه

تک آوره بلد شده
که تک بگیره يک تنه

۲۴
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ج اللهی
 مهدی فر

ی        شهربازی درخت
       لبخند علم

 

 تصویرگر: فرامرز کشتکار

جاذبه باعث می شود همه چیز به سمت زمین جذب 

شود، اما درخت کاری می کند که آب در ساقه هايش 

به معنای واقعی سر بالا برود.

ريشة درخت ورودیِ شهربازیِ مولکول های آب 

است. مولکول های آب به صف شده اند و با بفرما و 

استدعا می کنم و تمنا دارم، وارد شهربازی مي شوند. 

پیوستـگی  و  چـسبندگی  خاصیـت  طريق  از  آن هـا 

مولکول ها و مويینگی آونـدها به حرکـت در می آيند و 

سـوار تاب و سـرسره و چـرخ و فلک می شـوند. يون ها 

ريل اين چرخ و فلک را می چرخانند تا مولکول های 

آب بتوانند تا بالاترين شاخه ها هم برسند.

مولکول های آب که عادت ندارند دست خالی جايی 

بروند، به جای پول بلیتِ شهربازی، يک مجموعه 

املاح و مواد مغذی را از فروشگاه های زيرخاکی تهیه 

و به سلول های درخت تقديم می کنند.

بخشی از اين هدايای خوردنی عبارت اند از: »پشمک 

نیتروژن، باقلوای پتاسیم، قطاب فسفر، گز منیزيم 
و حلوای گوگرد.«

تشکر  و  قدردانی  ضمن  هم  درخت  سلول های 

فراوان، با استفاده از همین هله هوله ها و خوردنی ها 

رشد می کنند و از خوش حالی در بـرگ خود نمی گنجند. 

به همین مناسبت، جشن و سروری بر پا می شود 

و درخت با میوه خود را چراغانی می کند؛ میوه های 

رنگارنگ و خوش مزه ای که با زحمت و کار و تلاش 

شبانه روزی ياخته )سلول( ها و مولکول ها به بار 
نشسته اند.

پس بیايید بر قامت طبیعت
رخت بپوشیم
درخت بپوشیم

دانه دانه برای پرندگان
لانه بکاريم

تا روزی مسافری خستگی اش را

زير ساية درخت پهن کند
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حل جدول را ببينيم

افقـــــــــــــی
1. نام یا لقبي که شاعر براي خود انتخاب مي کند و در بیت آخر شعر می آورد. 2. یکي از شیوه هاي 
خوش نویسي فارسي. 3. منسوب به عرفان. 4. یکي از قالب هاي شعري کوتاه که دو بیت یا چهار مصراع 
دارد و مانند رباعي، مصراع هاي اول و دوم و چهارم آن قافیه دارند، اما وزن آن با وزن رباعي فرق دارد. 
5. شعر یا نثري که ضد مدح باشد و براي مقاصد شخصي به کار مي رود و سخني گزنده و صریح و 
گاه توهین آمیز است. 6. به شکل ظاهري و مضمونِِ شعر گفته مي شود. 7. یکي از اقسام جمله. 8. وقتي 

شخصي کاري را با سختی ها و دشواري هاي فراوان انجام مي دهد، این اصطلاح به کار مي رود.

عمـــــــــــودی
1. نشانی در نگارش و املا که قبل از نقل قول، هنگام شمارش اجزای یک چیز، و جلوي کلماتی که می خواهیم معنی کنیم، قرار می دهیم. 
2. یکی از انواع ضمیر. 3. یکی از ظریف ترین هنرهای مسلمانان برای ساخت و پرداخت حاشیة قاب تصویر یا متن که با انواع طرح ها 
و نقش هاي هندسی و گیاهی همراه است و برای تزیین حاشیه و سرفصل های برخی کتاب ها و در جلدسازی به کار می رود. 4. یکی از 
انواع اسم در دستور زبان فارسی. 5. کلمه ای که چگونگی انجام فعل را بیان می کند و محلی را که اتفاقی روی داده است توضیح می دهد. 
6. گونه ای از شعر نوي فارسی که شعر آزاد هم نامیده می شود. 7. یکی از قالب های کهن و کلاسیک شعر فارسی که برای بیان مقاصدی 
مانند مدح و ستایش و مسائل اخلاقی و دینی و اجتماعی به کار می رود. 8. سخن یا شعری که در توصیف و تمجید شخصی یا چیزی 

سروده یا گفته شود.
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کاردستیعلی اکبر شریفی

مراحل ساخت  
کاردستی

قلم زنی روی فویل

قلم های  وسیلهء  به  هنر  این  در  است.  ایران  سنتی  و  قدیمی  هنرهای  از  یکی  قلم زنی 

مخصوص فلزی روی ورقه های فلزهایی مانند نقره ، مس و ... نقش برجستگی ها 

و فرورفتگی های زیبایی ایجاد می شود .

مانند  ساده ای،  بسیار  وسایل  با  می توان  هنر  این  با  آشنایی  برای 

خودکار، روی فویل های آلومینیمی نقش های زیبایی خلق کرد .

وسایل مورد نیاز
طرح  خودکار،  آلومینیمی،  ضخیم  فویل 

مورد نظر، قاشق فلزی و خط کش.

طرز ساخت
1. ابتدا طرح مورد نظر برای قلم زنی را روی یک برگهء کاغذ آماده می کنیم .

2.  فویل ضخیمی به اندازة طرح مورد نظرمان تهیه می کنیم. 
3. برای صاف کردن فویل آن را بین صفحه های مجله قرار می دهیم و با کشیدن قسمت پشت گودی 

قاشق روی ورق کاغذ آن  را صاف می کنیم. 
4. برگهء  کاغذ را با چسب نواری روی فویل و جایی که می خواهیم طرح اجرا شود وصل می کنیم .

5. فویل را روی یک کتاب یا مجله می گذاریم. سطح زیر کار باید کمی نرم و ارتجاعی باشد.
خط های  است،  گرد  کمی  آن  نوک  که  خودکاری  با   .6
طرح را روی فویل چاپ می کنیم. در حال انتقال دقت 
طرح  کامل  انتقال  از  بعد  نماند.  باقی  خطی  که  شود 

روی فویل، کاغذ را با احتیاط از فویل جدا می کنیم.
7. حال می توان انواع بافت ها را با خودکار روی فویل 

اجرا کرد: 
   بافت نقطه ای با فشار نوک خودکار .

  بافت سادهء خطی با انواع خط ها. 
8. هم  بافت نقطه ای و هم بافت خطی را می توان از 
فویل  روی  خودکار  فشار  کرد.  اجرا  فویل  طرف  دو  هر 

باید با دقت انجام شود تا آسیبی به آن نرسد.
9. بعد از ایجاد فرورفتگی ها و برجستگی های دلخواه، 

با خط کش اطراف کادر طرح را مشخص می کنیم .
10. با تاکردن قسمت های اضافه اطراف طرح به سمت 

داخل، استحکام حاشیهء طرح بیشتر خواهد شد .
حال نوبت شما عزیزان است که خلاقیت خود را به کار 

بگیرید و تابلوهای قلم زنی زیبای خود را بسازید .
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 .2 رفتار کودك خردسال لبخند رضایت 
و اشک شادماني را بر چهرة مادر نشانده 
بود. مرتضي، از وقتي به دنیا آمده بود، با 
بچه هاي دیگر فرق داشت و آن روز، شاید 
سه سال بیشتر  نداشت که رفتارش، مادر 

را آن گونه متحیر کرده بود.
سه  کودك  که  بود  دیده  مادر 
ساله اش کت او را از کنار اتاق برداشته 
است و به آرامي به اتاق دیگري مي برد. 
مادر کنجکاوانه به دنبال او تا آستان در 
رفت و با تعجب مشغول تماشاي کودك 

خردسالش شد.
مرتضي کت مادر را به دوش انداخته 
بود و در حالي که آستین ها و لبة کت روي 
زمین کشیده مي شد، رو به قبله، همان جا 
که مادر همیشه نماز مي خواند، ایستاده بود 

و با اداي حرکات مادر، نماز مي خواند.
قلب شادمان مادر گواهي می داد که 
فرزندش روزي مردي بزرگ خواهد شد 
... و مرتضي سال ها بعد، حتي وقتي استادي 
بزرگ بود، اهمیتي که به نماز و زیبایي 
عباداتش مي داد، همگان را خیره مي کرد. 
او استاد بزرگ، شهید مرتضي مطهري بود.

استاد شهید مرتضي مطهري اهمیت 
زیادي براي نماز قائل بود. ایشان هرگز 
با لباس خانه نماز نمي خواند؛ به خصوص 
زمان  رسیدن  فرا  هنگام  را.  صبح  نماز 
نماز، لباس پاکیزه و آراسته مي پوشید و با 
ظاهري زیبا و آراسته به نماز مي ایستاد. 
نماز را چنان به زیبایي مي خواند که ... یکي 

از نزدیکان ایشان چنین نقل مي کنند:
»در دانشکدة الهیات که استاد مطهري 
در آن تدریس مي کرد، نمازخانة کوچکي 
بود. روزي براي اقامة نماز به آنجا رفتم. 
استاد را دیدم که با وجود گرمي زیاد هوا، 
با عمامه و عبا در حال اقامة نماز بود. استاد 
نماز را آن قدر زیبا و با توجه قرائت مي کرد 

که مرا مجذوب نماز خود کرد. به جاي 
اینکه  به ایشان اقتدا کنم و نمازم را بخوانم، 
مشغول تماشاي نمازشان شدم تا هنگامي 
که سلام نماز را گفت و مشغول ذکر و 

تسبیحات شد.« 
سال ها بعد و در شبي که »گروه فرقان« 
استاد را در خیابان به شهادت رساند، فرزند 
ایشان این خاطرة زیباي به یادگارمانده از 

پدر بزرگوارش را نقل مي کند:
سه شنبه، یازدهم اردیبهشت ماه سال 
1358 بود. پدرم بعد از خواندن نماز، براي 
تنظیم و مرتب کردن کارهایش به کتابخانه 
رفت. من نیز که براي اقامة نماز، جانماز و 

مهر پیدا نکرده بودم، به کتابخانه رفتم 
تا یکي از جانمازهایي را بردارم که 

استفاده  آن ها  از  مهمان ها  غالباً 
مي کردند. 

و  آمد  کتابخانه  به  مادرم 
گفت: مجتبي در اتاق جا نماز 
هست، چرا از جانماز مهمان ها 

استفاده مي کني؟
توضیح  را  علتش  خواستم 
بدهم که پدرم گفت: مسئله ای 
اول  نماز  خواندن  مهم  نیست. 
وقت است که از هر چیزي با 

ارزش تر و مهم تر است.
بود  سخناني  آخرین  این 
که از پدرم شنیدم و پس از 
براي  پدرم  دوست  لحظاتي، 

همان  و  آمد  جلسه ای،  به  ایشان  بردن 
شب ایشان به شهادت رسید. 

شنیدم،  را  پدر  ترور  خبر  که  شبي 
همگي تا صبح بیدار بودیم. ساعت دو و 
از نیمه شب، زنگ ساعتي که  نیم بعد 
ایشان را مطابق معمول براي نماز شب 
بیدار مي کرد، به صدا درآمد، ولي ایشان 

ساعاتي قبل به شهادت رسیده بود! 
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 فاطمه يوسف زاده

ق اتــو
پ

و اما برندة مسابقه!
داستان »روز و شب« 

نوشتة فاطمه دوست خواه، 13 ساله از تهران! 
»یک روز بود و یک شب.

یک ماه بود و یک خورشید.
و مردمی که بی تفاوت به راز خلقت این دو، از کنارشان عبور می کردند. 
سحرگاه بود و بازی گرگ و میش، با برد روز به پایان رسید و بعد، روز، 
جهان را در آغوش گرفت. گرمای آغوشش زمین را گرم، و نور نگاه پر 
مهرش، امید دوباره برای زندگی می بخشید. با طلوع دوباره خورشید - 
قلب تپندة روز- شهر به تکاپو افتاد. مردمان با مشغله های مختلف در 
خیابان های شهر، مثل خون در رگ های بدن، به حرکت درآمدند. روز 
با رضایت و غرور به جنبش شهر خیره شد. شهری که فقط با آمدن او 

به حرکت می افتاد. 
غروب بود، شب بود و ماه. روز بود و خورشید.

غروب زیبایی بود. مانند جشنی که فقط برای آن دو تدارك دیده 
شده بود. جشنی که تنها زمان ملاقات روز و شب با هم بود ...«

فاطمه عزیز! قبل از هرچیز، خیلی ممنونیم که در مسابقه شرکت 
کردی. این برای ما واقعاً ارزشمند است. داستان تو از بین همة 
آثار رسیده دل داورهای ما را حسابی برد. زبان داستانت هماهنگ 
است و  تصویرهای زیبایی که توصیف کرده ای، به خوبی در ذهن 
خواننده نقش می بندند. نکتة مهم این است که داستانت  از اول 
تا آخر کیفیت یک دستی دارد. یعنی وسط و آخرش هم به همان 
دقت اولش کار شده است. موضوع و لحن داستانت ما را به 
یاد داستان های نخستین و اساطیری می اندازد، اما جدید هم 
هست. اگر علاقه مند هستی می توانی اسطوره هایی را که دربارة  

مفهوم های متضاد هستند، مطالعه کنی. 
داستان های قدیمی جالبی دربارة خیر و شر، روز و شب، یا  
زمستان و بهار  وجود دارند. از نوشتنت معلوم است که هم 
خوانندة خوبی هستی و هم از بازی کردن با زبان لذت می بری. 
حدس می زنیم خواندن آثار نویسنده های فارسی زبان برایت 
لذت بخش و الهام بخش خواهد بود. از تو  صمیمانه ممنونیم 

که می نویسی! و تبریک می گوییم خانم نویسنده!

دوستان خوب پاتوق

به پایان یک سال تحصیلی دیگر رسیدیم. کنار هم خواندیم و لذت بردیم. دم تک تک شمایی که خواندنید 

یا نوشتید و برایمان پیامی فرستادید گرم! پاتوق بدون شما معنا ندارد. در این شماره برندة  مسابقة داستان 

رشد را معرفی می کنیم و بخش هایی از آثار شرکت کرده را باهم می خوانیم. لطفاً پاتوق را در تابستان فراموش 

نکنید. منتظر پیام ها و نوشته های شما هستیم؛ شما هم منتظر پاسخ ما در شمارة مهرماه بعدی باشید. یادتان 

باشد دور از هوای داغ تابستان، توی قفسه های کتابخانه های محله و شهرتان، جهان های زیادی منتظرند تا 

شما در را باز کنید و واردشان شوید و کلمات بی شماری توی سرتان صبر می کنند تا شما قطارشان کنید و 

جهان خودتان را کشف کنید. پاتوق برایتان آرزوی موفقیت  در عملیات اکتشاف، و تابستانی خوب و پربار 
دارد. بدرود!

دو برگزیده دیگر غیر از برندةاصلی 
هم داریم :

نیایش  نوشتة  خوشبخت«  »درخت  داستان 
جمالی، 13 ساله از تبریز

»روزی از روزها، یک درخت بود که توی یک دره زندگی 
می کرد. درخت خیلی خوش حال بود. هوای دره خنک 
بود و از زیر پاهای درخت رودخانه ای می رفت. درخت 
کلی دوست داشت؛ مورچه ها و پرنده ها و آفتاب و... . یک 
روز یک بچه مار کوچک سبزرنگ که رویش خال های 
قرمز داشت، سرراهش چشمش به درخت افتاد. دید که 
ریشه های درخت چه خوش حال اند و چه بزرگ اند و چه 
شاخه های بلند و قوی ای دارد. درخت لبخند زده بود و 
چشم هایش را بسته بود. انگار که خواب بود. مار کوچک 
داد.  قلقلک  را  ریشه های درخت  از  یکی  و  جلوتر  رفت 

درخت خندید و چشم هایش را باز کرد ...«

نیایش جان! داستانت هم بامزه است هم خیلی با احساس 
و زیباست. تو از کلمه ها و ترکیب ها و جمله های ساده 
استفاده کرده ای. خب لازم هم نیست که یک اثر ادبی 
حتماً خیلی پیچیده  باشد. تو موفق شده ای که با همین 
جمله های ساده احساسات ظریف و زیبایت را برسانی. 
باورکن این کار هرکسی نیست! ما خیلی دوست داریم 
نوشته های دیگری از تو بخوانیم. فکر می کنیم تو با هرچه 
بیشتر نوشتن، بیشتر و بیشتر شکوفا می شوی و مثل خورشید 
می درخشی. داستانت خیلی زود تمام شد. دوست داشتیم 
کلمه های گرم و صمیمی ات را بیشتر دنبال کنیم و از احوال 
و ماجراهای درخت خوشبخت باخبرتر باشیم. از اینکه در 
مسابقه شرکت کردی خیلی خیلی ممنون و خوش حالیم و به 

تو تبریک می گوییم!
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داستان »سارا مسواک زدی؟« نوشته نوشاد نیکسار،
 12 ساله از بوشهر

»سارا به حرف های مامانش گوش نمی کرد. مامانش هرشب بهش 
می گفت: سارا مسواك زدی؟ و سارا هم می گفت: آره مامان. ولی مسواك 
نزده بود. یک روز که توی مدرسه داشت بازی می کرد، دندونش درد 
گرفت. همین که از مدرسه برگشت، دوید رفت توی دست شویی و شروع 
کرد به مسواك زدن. اما دردش خوب نشد. شب که شد مامانش گفت: 
سارا مسواك زدی؟ سارا دوباره دوید توی دست شویی و مسواك زد. 
اما دندونش شروع کرد به خون ریزی. می ترسید اگه به مامانش بگه، 
مامانش بفهمه که همة مدت به حرفش گوش نمی کرده. برای همین 

برگشت و رفت توی اتاقش. 
اما خوابش نمی برد. همینطور که با زبونش می زد به دندونش، 
یهو دندونش افتاد و دهنش پر از خون شد. با گریه رفت بالای سر 
مامانش. صداش زد و گفت: مامان جون دندونم افتاد! من می ترسم! 
مامانش خندید. اشکاش رو پاك کرد و گفت: چرا می ترسی؟ دندون 
همة آدما توی سن تو می افته و جاش دندون دائمی در می آد. 
سارا که هنوز می ترسید گفت: یعنی به خاطر اینکه مسواك نزدم 
نبود؟ یعنی دوباره دندونم در می آد؟ مامانش بغلش کرد و گفت: 
معلومه که نبوده. آره. دوباره دندونت در می آد. ولی این بار دیگه 
باید بیشتر حواست باشه. و حتماً مسواك بزنی. سارا گفت: یعنی 
دندون هم کلاسی هام هم می افته؟ مامانش گفت: آره. تو تنها 

نیستی .«
 

تو  بردیم.  لذت  داستانت  خواندن  از  واقعاً  عزیز!  نوشاد 
توانسته ای موضوع را به خوبی در ذهنت پرورش بدهی و 
معلوم است که این کلمه ها از یک ذهن فعال و باهوش 
برآمده اند. داستان تو هم آغاز دارد، هم گره، هم اوج و هم 
گره گشایی. یعنی همه چیز برای یک داستان تمام و کمال 
آماده است! ای کاش هرکدام از بخش ها را کمی بیشتر 
می نوشتی و آن قدر زود تمام نمی شد و ما می توانستیم سارا 
یا مادرش را بیشتر بشناسیم یا حتی ببینیم در ادامه چه 
ماجرایی برایش پیش می آید. مشخص است که توانایی 
این کار را داری. ممنونیم که در مسابقه شرکت کردی. 
نوشته های  منتظر  ارزشمند است.  ما خیلی  برای  این 

 تازه ات خواهیم ماند.

داستان »قدبلند« نوشتة 
پیمان هدایت، 12 ساله از سنندج

بغلش  را  او  پسرك  مادر  و  »پدر 
کردند. نفس راحتی کشیدند. مادرش 
گفت: چطوری راه را پیدا کردی؟ پسرك 
گفت: من گم نشده بودم که! آقالاغره 
پیشم بود. پدرش گفت: آقالاغره دیگه 
کیست؟ پسرك گفت: نمی دانم، ولی کت 
و شلوار سیاهش زیر باران و توی جنگل 
خیس نمی شه. پدرش پرسید: قیافه آقالاغره 
گفت:  آن ها  به  پسرك  است؟  چجوری 
قدش آن قدر بلند است که صورتش دیده 
نمی شود. پدر و مادرش خیلی نگران بودند. 
ولی پسرك می گفت که آقالاغره دوست 

اوست و ازش مراقبت می کند ...«

پیمان عزیز! ایدة داستانت آن قدر محشر است 
که چشم هایمان موقع خواندنش ستاره ای شده 
بود! حتی اگر همین طوری هم آن را برای کسی 
تعریف کنی، احتمالاً بگوید: »خب؟ یالا بگو 
بعدش چی شد؟!« باید بدانی اینکه ایدة جذابی 
پیدا کنی، توانایی خیلی بزرگی است. حالا که 
این استعداد بزرگ را داری، فقط می ماند اینکه 
بنویسی و بنویسی و بنویسی. ایده را که پیدا 
کردی، آن قدر باهاش روی کاغذ بازی می کنی و 
بالا و پایینش می کنی تا بشود یک داستان درسته 
و کامل که می تواند توی جهان داستان ها روی پای 
خودش بایستد. در اینجا شخصیت آقالاغره خیلی 
جالب و مهم است، اما در داستان ناگهان کم رنگ 
البته  است.  نمی فهمیم چی شده  و  می شود 
همین کم رنگ شدن هم در یک داستان 
باشد.  از قصد  و کامل می توانـد  پخته 
همه چیز به مهارت و اندیشة نویسنده ربط دارد و آن 
هم با تمرین عملی و ذهنی درست می شود. با شرکت 
در مسابقه به ما لطف کردی. جهان به تو نیاز دارد 

مرد بزرگ، لطفاً بنویس.
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بیمه چیست؟
بیمه قرارداد یا پیمانی است که بر اساس آن،  یک طرف قرارداد 

)بیمه گر( تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه از 
بروز  یا  وقوع  صورت  در  )بیمه گذار(،  دیگر  طرف 
به  واردشده  زیان  یا  خسارت  ناخواسته،  حادثه ای 

بیمه گذار را جبران کند. پولی را که بیمه گذار به بیمه گر 
به صورت ماهانه یا سالانه می پردازد، »حق بیمه« و آنچه 
را که بیمه می شود، »موضوع بیمه« می نامند. بیمه گر 

همان شرکت بیمه ای است که در مقابل دریافت حق بیمه 
تعهد می کند، خسارت های احتمالی را که برای شخص ایجاد 

می شود، جبران کند. 

انواع بیمه
بیمه انواع بسیار دارد که به چهاردستة کلی تقسیم می شوند:

1. بیمة اشخاص شامل بیمه های عمر، حادثه، درمان، مسافرت و ...؛ 
2. بیمة اموال، شامل اتومبیل، آتش سوزی، خطرات ناشی از صاعقه و رعدوبرق، 

انفجار، مهندسی، حمل و نقل، و ...؛ 
3. بیمة مسئولیت، شامل مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، بیمة حرفه ای پزشکان، بیمة مسئولیت 

در برابر همسایگانی که به مو جب آتش سوزی یا انفجار خسارت می بینند و ...؛ 
4. بیمة خاص، مثل اینکه  شخصی اسب خود را در برابر حادثه بیمه می کند، یا بیمة پول موجود در 

صندوق، و ...  

بیمة شخص ثالث چیست؟
یکی از پر مخاطب ترین بیمه ها بیمة شخص ثالث است. اجباری بودن این نوع بیمه بر اساس قانون، دلیل 

اصلی آشنایی مردم، به ویژه صاحبان  وسایل نقلیه با این نوع بیمه است. اگر وسیلة نقلیه ای تحت 
پوشش این بیمه نباشد، عواقب جبران ناپذیری برای او خواهد داشت. علت نام گذاری این بیمه 

به نام بیمة شخص ثالث این است که شخص اول، همان مالک وسیلة نقلیه یا بیمه گذار 
است. شخص ثانی )دوم(، شرکت بیمه یا بیمه گر است. و شخص ثالث، فرد زیان دیده 

غیر از رانندة مقصر در حادثه است. هزینة درمان و فوت و خسارت واردشده به اموال 

آسودگی خیال
حتماً با کلمة بیمه آشنا هستید. بیمه موضوع مهمی است 
که همة آحاد جامعه را شامل می شود. بیمه ها انواع متنوعی 
دارند و شما حداقل نام یکی دو مورد از آن را شنیده اید. بیمه 

موجب می شود ما هنگام روبه روشدن با سختی ها و مشکلات 
خیالی آسوده داشته باشیم. 

'گوناگونمجيد عميق
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تمامی افراد زیان دیده تحت پوشش بیمة شخص ثالث قرار می گیرد. 
طبق قانون، داشتن بیمة شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیة موتور و سواری، مسافرتی، 
بارکش، موتورسیکلت و ... الزامی است. در رانندگی با هر وسیلة نقلیه، احتمال تصادف و در پی آن ایجاد 
خسارات مالی و جانی وجود دارد. بیمة شخص ثالث بر اساس قانون مصوب، جبران مسئولیت مدنی همة 
خسارت های مالی و جانی )دیه( ایجاد شده از سوی رانندة مقصر برای شخص ثالث و دیة سرنشین خودرو 
و حتی رانندة مقصر را جبران می کند. اگر بیمة شخص ثالث نداشته باشید، یا آن را تمدید نکرده باشید، در 

حادثه ای که مقصر شناخته شوید، تمام خسارت ها را باید خودتان بپردازید. 

پرداخت حق بیمه برای بیمة شخص ثالث
اندازة اصلی محاسبة بیمة شخص ثالث و میزان پوشش های جانی و مالی که برای بیمه نامه منظور 
می شود، دیة کامل یک انسان در ماه حرام است. میزان دیه هر ساله در پایان سال و ابتدای سال جدید 
بر اساس تصمیم قوة قضاییه تعیین و اعلام می شود. در بیمه نامة شخص ثالث، نوع وسیلة نقلیه بر پایة قدرت 
و تعداد سیلندر خودرو تقسیم بندی می شود. با بالارفتن تعداد سیلندر، حق بیمه هم بیشتر می شود. بهترین 
زمان برای تمدید بیمه نامة شخص ثالث چند روز قبل از پایان تاریخ اعتبار بیمه نامه است. اگر وسیلة نقلیه ای 
فاقد بیمه نامة شخص ثالث باشد،  پلیس  راهنمایی و رانندگی، ضمن صدور برگة جریمه، وظیفه دارد آن را 

توقیف و به نزدیک ترین پارکینگ منتقل کند.

بیمه شخص ثالث

شلمرود،  کوه  دامنه های  در  نبود،  يکی  بود  يکی 

لاک پشتی زندگی می کرد که يا سر در لاک خود داشت يا آن قدر 

آهسته راه می رفت که همیشه دير به مقصد می رسید. مثلاً اگر راه می افتاد که 

برای معالجة  قولنجش به دام پزشکی برود، وقتی می رسید به درِ بسته می خورد و به قول خودش 
بدجور از قافله عقب مانده بود. 

گذشت و گذشت تا يک روز که نشست و برای خودش يک وسیلة رفت و آمد ساخت؛ وسیله ای که 

با انرژی خورشیدی کار می کرد. اما با آن وسیله هم خیلی آرام حرکت می کرد، زيرا نگران بود که سپرش به 

خرگوش ها و جوجه تیغی ها بخورد و اسباب دردسر بشود. 

گذشت و گذشت تا  سر از صندوق بیمه در آورد و خودرويش را بیمه کرد. از آن روز به بعد خیالش بیش 

از حد راحت شد و رانندگی با سرعت غیرمجاز را پیش گرفت. از لابه لای خرگوش ها لايی می کشید 

و کمتر به فکر جوجه تیغی ها بود. زيرا با خودش می گفت: »اگه اتفاقی بیفته، بیمه خسارتش 
رو می ده.« 

گذشت و گذشت تا يک غروب که با سرعت برق و باد به خانه برمی گشت، خودرويش  به درختی خورد 

و کج و کوله شد، اما به خاطر لاک محکمش به خودش آسیب چندانی نرسید. او اصلاً ناراحت نشد. به جغدی که 

داشت او را با تأثر و تألم نگاه می کرد گفت: »وقتی بیمه کل خسارت وسیله ام رو می ده، چرا ناراحت باشم؟!« 

فردا وقتی به صندوق بیمه رفت، به او گفتند وسیله اش بیمة شخص ثالت است و بیمة  بدنه نیست 

که وجهی بابت خسارت به آن تعلق بگیرد.

لاک پشت با لب و لوچة آويزان برگشت و سر در لاک ندامت فرو برد. دو روز بعد نامه ای 

از ادارة منابع طبیعی به دستش رسید و بابت درختی که شکسته بود، 

از او درخواست غرامت شده بود. 
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جواب معما را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال کنيد و 
به قيد قرعه جایزه 

بگيرید.

2

1

3

معما
یک باستان شناس وارد یک غار می شود. برای خارج شدن از آن با چهار در روبه رو می شود:
1. پشت در اول پوشیده از یخ است و او یخ خواهد زد؛ 2. پشت در دوم دو تا کوسه ماهی 
هستند و او طعمة آن ها خواهد شد؛ 3. پشت در سوم اتاقکی با گاز سمی است؛ 4. پشت 
در چهارم چندین آینه است که نور خورشید را صدبرابر قوی تر می کنند و او به محض 

ورودش خواهد سوخت. او چگونه توانست خودش را نجات دهد؟

به این ســه شش ضلعی خوب نگاه کنید. در یکی از آن ها جای یک عدد 
خالی است. با توجه به رابطة بین عددهای شش ضلعي ها، آیا می توانید عدد 

درست را حدس بزنید؟

جای علامت سؤال، با توجه به رابطه ای که بین این عددها 
وجود دارد، عدد درست را حدس بزنید.

یکی از این عددها با بقیه متفاوت 
اســت. آیا می توانید عدد مورد 
نظر را پیدا کنید؟ )راهنمایی: به 
هر کدام از عددها نگاه کنید تا 
رابطة هماهنگ با آن ها را پیدا 

کنید.(
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    مجيد عميق

نرمش
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سودوكو  زيگزاكي

در این شکل که یک عمل تفریق را نشان مي دهد، اعداد 1،3،5،2 ارزش عددی میوه ها 
هستند. با یافتن ارزش عددی هر میوه، حاصل این تفریق ها را به دست آورید.

جای علامت سؤال، با توجه به رابطه ای که بین این 
عددها وجود دارد، عدد درست را حدس بزنید.
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رایانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارۀ پيامك 3000899596 
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جای علامت سؤال عدد مناسب را با توجه به منطق 
به کار رفته در سایر عددهای وسطی حدس بزنید.

در ایــن جدول عددهــاي 1 تا 
9 را، بدون تکرار شــدن، در داخل 
محوطه هاي زیگزاکي قرار دهید. اما 
مانند سودوکوهاي 3در 3 )9 تایي( 
عددهاي1 تا 9 نباید در ردیف هاي 
افقي و ستون هاي عمودي تکراري 

باشند.
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ایستگاه فضایی بین المللی: 
زندگی در سرحد جهان

اين كتاب مصور، ايستگاه های فضايی را، چه آن ها كه در گذشته ساخته شده اند چه 
ايستگاه های مدرن و جديد، به مخاطب معرفی می كند. كتاب با تاريخچة ايستگاه های 
فضايی آغاز می شود. در فصل های میانی، سامانه های مورد نیاز برای حفظ عملکرد ايستگاه ها 

و آزمايش های قابل اجرا در آن محیط را توضیح می دهد و در 
انتها نیز دربارة آيندة ايستگاه های فضايی توضیحاتی داده می شود. 
نويسنده دربارة طرز كار ايستگاه های فضايی، نحوة زندگی آدم ها 
در آن ها، رفت و آمد بین آن ها، و ... اطلاعاتی را ارائه كرده است. 

مؤلفان: مهدی ميرصفری، مهدی ميرصفری
 و سيد جواد موسوی ترکمانی

ناشر: مؤسسة فرهنگی مدرسه برهان
سال چاپ: 1401        تلفن:02188896774

بيشتربخوانيم

 تصويرگر: فرامرزکشتکار

خاطره بهي

آسمانراه 

ک کلاغ چهل کلاغ نجومی
ي

 باورهای اشتباه و رايج در دنیای نجوم

ماه غول پیكر!
شاید برایتان پیش آمده باشد که گاهی ماه را بزرگ تر از همیشه در آسمان ببینید. گاهی هم 
شایعه می شود که در شبی خاص، ماه غول پیکر در آسمان ظاهر خواهد شد! مشاهدة ماه غول پیکر 
بسیار چشمگیر و شگفت انگیز است. اما آیا واقعاً ماه بزرگ تر می شود؟ یا آن قدر به زمین نزدیک 
می شود که بزرگ به نظر می رسد؟ راستش را بخواهید هیچ کدام! در حقیقت همه چیز زیر سر 

خطای دید ماست!
اگر کمی فکر کنید خوب به یاد می آورید، هر بار که با ماه غول پیکر روبه رو 
شده اید، ماه در ارتفاعی پایین و نزدیک خط افق قرار داشته است؛ یعنی به تازگی 
طلوع کرده است. در این زمان به دلیل آنکه ماه نزدیک زمین است، اندازة آن با 
سایر جرم های زمیني، مثل کوه، درخت و ساختمان ها مقایسه می شود و بزرگ تر 

به نظر می رسد! همین. 
یک راه بهتر برای اینکه مطمئن شوید ماه واقعاً بزرگ نشده، این است که انگشت 
اشارة دو دست خود را به صورت ضربدری قرار دهید و ماه را از بین دو انگشتتان 
ببینید )یعنی ماه را جدا از اجسام دوروبرش ببینید(. در این صورت خواهید دید که 

ماه دیگر اندازة بزرگ خود را نخواهد داشت!

حتماً مَثلَ »یک کلاغ، چهل کلاغ« به گوشتان خورده است. جالب است بدانید، 
گاهی در دنیای علم هم پیش می آید خبری بین مردم پخش شود که واقعیت نداشته 
باشد. اما آن قدر همه دربارة آن صحبت می کنند که دیگر کسی به دنبال دلیل علمی 
آن پدیده نمی گردد! خوش بختانه یا متأسفانه از این جور خبرهای عجیب و غریب در 
دنیای نجوم و فضا زیاد است. ستاره شناسی آن قدر گسترده است که گاهی دست یافتن 
به علت واقعی پدیده های نجومی برای اکثر افراد سخت می شود. در این شماره فقط 
چند تا از هزاران خبر و شایعة نجومی را با هم مرور می کنیم تا بدانیم حقیقت چیست!
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خودکار يا مداد؟!
بیان  قالب یک داستان زیبای آموزنده  گاهی شایعات در 
می شوند. یکی از آن داستان ها از این قرار است: »در دهة 196۰، 
ناسا با مشکل بزرگی مواجه شد: خودکارها به دلیل شرایط خلأ 
و نبود جاذبه در فضا کار نمی کردند! ناسا فوراً دست به کار شد و 
توانست طی یک برنامة  یک و نیم میلیون دلاری خودکاری بسازد 
که در فضا هم می توانست بنویسد. کشور شوروی نیز با همین 
مشکل دست و پنجه نرم می کرد، اما آن ها راه حل کم دردسرتری 

برایش پیدا کردند: استفاده از مداد!«
داستان جالب و آموزنده ای بود، اما بهتر است بدانید این 
داستان اصلاً واقعیت ندارد و در حد یک شایعة بزرگ یا بهتر 
بگوییم اشتباه بزرگ است! زیرا خود ناسا اعلام کرد که چنین 
ننوشتن خودکارهای  ندارد. در حقیقت معضل  خبری صحت 
معمولی در شرایط بی وزنی، فضانوردان هر دو کشور را دچار 
از  فضایی  خودکار  اختراع  از  پیش  دو  هر  بود.  کرده  دردسر 
مداد استفاده می کردند، اما به دلیل بی وزنی، وقتی نوك مدادها 
می شکست، ممکن بود در فضا معلق بماند یا  وارد مدار دستگاه ها 
شود و حتی هنگام تنفس فضانوردان وارد مجراهای تنفسی آن ها 

شود. البته مشکل بزرگ تری هم بود: مدادها و نوك گرافیتی 

آن ها در مجاورت اکسیژن موجود در فضاپیما قابلیت اشتعال 
زیادی داشتند و ممکن بود باعث آتش سوزی شوند! 

سال ها بعد، پروژة تولید خودکار فضایی 
توسط فردی به نام فیشر راه افتاد و ناسا 
هم در این زمینه سرمایه گذاری خاصی 
نکرد. فیشر متوجه شد که فضانوردان به 

یک قلم ایمن تر و قابل اعتمادتر نیازمندند 
جدید  فشار  تحت  خودکار  یک  و 
ساخت. او اولین نمونة خودکارش را 

هوستون«  فضایی  »مرکز  مدیر  برای 
آزمون  ناسا  توسط  خودکار  فرستاد. 

آن  از  امروز  تا  پس  آن  از  و  شد 
استفاده  ناسا  فضایی  پروازهای  در 
هزینة   جز  به  پروژه  این  می شود. 

خرید خودکارها، هزینة دیگری 
برای ناسا نداشته است و سازمان 
فضایی شوروی نیز از همان زمان 

را  از خودکارهای فضایی  استفاده 
آغاز کرد.

دو ماه در آسمان!
چندسالی می  شود که با نزدیک شدن به اوایل شهریورماه، 
چنین خبرهایی به گوشمان می رسد: »مریخ به قدری 
به زمین نزدیک می شود و اندازة آن بزرگ می شود 
که ما شاهد دو ماه در آسمان خواهیم بود! این پدیده 
زمانی اتفاق می افتد که سیارة مریخ به نزدیک ترین فاصلة 
خود به زمین می رسد. حتماً رأس ساعت 12:3۰ نیمه شب 

آسمان را تماشا کنید!«
همان طور که حدس می زنید، این خبر هم اشتباه 
و در حد شایعه است. اما بخش کوچکی از این 
خبر حقیقت دارد. یعنی گاهی سیارة مریخ 
در فاصلة بسیار نزدیکی از زمین  واقعاً 
قرار می گیرد. به این حالت مقابلة مریخ 
نزدیک شدن   این  اما  می گویند.  زمین  با 
اندازة  به  مریخ  سیارة  که  نیست  به قدری 
آن  از  تلسکوپ!  بدون  هم  آن  شود؛  دیده  ماه 
گذشته، »مقابلة بزرگ مریخ«، یعنی زمانی که مریخ به 
»نزدیک ترین« فاصلة خودش به زمین می رسد، هر سال رخ نمی دهد. 
زیرا مدار زمین و مریخ دقیقاً هم شکل نیستند و کمی به شکل بیضی 
هستند. به همین دلیل این پدیده در دوره های طولانی رخ می دهد نه 

دوره های یک ساله! 
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جــهان
         ورزش

 مهدی زارعی

اسم بازی: قلعه
وسایل و ابزار موردنیاز: یک زمین مسطح و بزرگ

تعداد: در این بازی هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد، 
جذابیت مسابقه بیشتر می شود.

فایده هاي بازی: به دلیل دویدن های فراوان در این 
بازی، شما برای هر ورزشی که نیازمند دویدن است، آماده 

مي شوید.

گروه بندی نفرات
نفرات در  قلعه  بازی  در 
ابتدا باید به دو گروه تقسیم 
شوند. هر گروه در یک  سوی 
زمین مسابقه قرار مي گیرد و 
محلی را به عنوان قلعة خود انتخاب 
به  که  است  بازی چنین  می کند. شکل 
کمک قرعه یکی از دو گروه انتخاب می شود. 
به  را  می کند خود  گروه تلاش  این  بازیکن 
قلعة گروه مقابل برساند و با زدن دست خود به 
قلعه، گروهش را برندة مسابقه کند. نفرات گروه 
مدافع هم با قرارگرفتن مناسب در زمین مسابقه و 
به خصوص نزدیک قلعة خود، تلاش مي کنند مانع از 

این کار حریف شوند.

زندانی شدن بازیکنان
گروه  بازیکنان  از  یکی  هرگاه 
مدافع موفق شود بازیکن مهاجم 
را لمس کند، بازیکن مهاجم 
دستگیر مي شود، به قلعة گروه 
مدافع مي رود و آنجا زندانی می شود. 
مهاجم  گروه  نفرات  آن،  از  پس 

همة ما دوست داریم بدن هایی قوی داشته باشیم و مثلاً بعد از کمی دویدن، احساس 
خستگی نکنیم. اما شاید خیلی از شما حوصلة رفتن به باشگاه ورزشی را نداشته باشید. یا اینکه 
انجام تمرین های ورزشی برایتان سخت باشد. در این حال چه باید بکنید؟ بهترین کار این است 
که از بازی های پرتحرك کمک بگیرید. یک بازی خوب و پر از حرکت و جنب وجوش می تواند 
به خوبی برای شما جای تمرین ورزشی را بگیرد. یکی از این بازی ها را در این شماره می خوانید.

قلعه بازیقلعه بازی
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تلاش می کنند خود را به بازیکن دستگیرشده برسانند 
و با زدن دست خود به دست او، آزادش کنند. گروه 
مدافع هم باید مانع از این اتفاق شود و علاوه بر حفظ 
یار زندانی شده، نفری را هم که به کمک او آمده است 
مهار کند. به این ترتیب، یک نفر دیگر به زندانیان گروه 

مدافع اضافه می شود.

روشی ویژه برای گمراه کردن گروه مدافع
گروه مهاجم که یک یا چند بازیکن خود را دستگیرشده 
می بیند، می تواند هم زمان بیشتر از یک عضو خود را 
به سوی قلعة حریف بفرستد. هر چه تعداد نفراتی که راهی 
قلعة گروه مدافع می شوند بیشتر باشد، قطعاً کار مدافعان 
برای محافظت از قلعة خود سخت تر می شود. البته اگر 
گروه مدافع خوب دفاع کند، می تواند بیش از یک بازیکن 

گروه مهاجم را دستگیر کند.

یک راه برای نجات دادن خود از دست مدافعان
از  پس  مهاجم  بازیکن  است  ممکن  اوقات  گاهی 
برای  راهی  متوجه شود  بازی  زمین  در طول  دویدن 
رساندن خود به هم گروهی های دستگیرشده ندارد و اگر 
بیشتر در طول زمین بدود، ممکن است دستگیر شود. 
در این حالت او می تواند قبل از لمس شدن توسط گروه 
مدافع، بکوشد به قلعة گروه خود بازگردد و به این ترتیب 

از دستگیرشدن نجات پیدا کند.

زمان بازی
ثابتی ندارد و بسته به شرایط و  بازی قلعه زمان 
تعداد نفرات می تواند زیاد یا کم شود. البته از آنجا که 
می توان این گونه بازی ها را در حیاط مدرسه انجام داد، 
زمان بازی هم بسته به شرایط بازیکنان است. مثلاً آن ها 
می توانند زمان زنگ تفریح را زمان بازی خود قرار دهند.

برندة بازی
اگر در این رقابت مدافعان موفق شوند تمام بازیکنان 
گروه مهاجم را دستگیر کنند، برندة یک دور مسابقه 

می شوند. اما اگر زمان مشخص شده برای 
بازی تمام شود و مدافعان موفق نشوند 
دستگیر  را  مهاجم  گروه  نفرات  تمام 

کنند، این گروه مهاجم است که برندة بازی می شود. به 
همین خاطر، دویدن خوب به تنهایی در این بازی کافی 
نیست و برای بیرون فرستادن نفرات مهاجم از قلعه باید 

زمان بندی مناسب و برنامة صحیحی داشت.

وقت کشی نکنید!
یکی از راه هایی که گروه مهاجم می تواند برتری خود 
را حفظ کند، این است که سعی کند نفرات خود را 
به گونه ای به سمت قلعة حریف بفرستد که تا انتهای 
بازی حتماً یکی از آن ها همچنان در قلعة خود حضور 
داشته باشد. به این ترتیب برندة بازی شود. در چنین 
حالتی، گروه مدافع حتماً باید نفرات خود را نزدیک قلعة 
مقابل داشته باشد تا در صورت خروج بازیکن مهاجم از 
قلعه، دیگر احتمال بازگشت او به قلعه اش نباشد. البته 

هدف از این بازی دویدن با سرعت بالاست 
و فرار از دست بازیکنان مقابل قلعه برای 
چالاکی بسیار مفید است. به همین خاطر 
بهتر است برنده شدن ملاك و مبنا نباشد 

و بازیکنان سعی کنند با تمام وجود 
لذت ببرند.
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مجيد ملامحمدي

یاد دوستیاد دوست
دوباره به گردن الاغ خود زد و افسارش را سفت کشید. حرکت الاغ تند شد. به دوراهی که رسید، 
نیم چرخی زد و از روی یک جوی پر آب که در کنار انبوهی درخت بود، پرید. جلال نزدیک بود از پشت 
الاغ پایین بیفتد. عصبانی شد و گوش راست الاغ را کشید. الاغ پوزه لرزاند، اما به راهش ادامه داد. ناگهان 

جلال در فکر شد. یاد فکر توی کله اش افتاد که به خاطر آن به طرف بالاروستا راه افتاده بود.
- من آدم خوبی نیستم. من گناهکار هستم. دیشب چندبار سر مادرم داد زدم و با حرف های زشت 
دلش را شکستم. اما زود پشیمان شدم و از او عذرخواهی کردم. چه فایده! مادرم به خاطر آن حرف ها هنوز 

هم گرفته و غمگین است. به همین خاطر مطمئن هستم که آن گناه از دلم پاك نشده است.
جلال وارد بالاروستا شد. به این و آن سو و آن سوی خود نگاه کرد. افسار الاغش را کشید. الاغ ایستاد. 
گوشي همراهش را از جیبش بیرون کشید. شمارة آقا سید را پیدا کرد. خواست به او زنگ بزند، اما هول 
کرد و با خودش گفت: نه. نباید بگویم. می ترسم آقا سید ناراحت بشود و دوستی مان به هم بخورد. بهتر 

است به روستایمان برگردم!
عرق ریزه ها مثل جویبار کوچکی روي شقیقه هایش جاری شدند. مردد شد. راه زیادی را آمده بود. حس 
می کرد گرمای سوزان برایش آزاردهنده است و باید به جایی برود که سایة خنکی دارد. دوباره انگشتش 

روی دکمه هـای گوشي رفـت. بی اختیار شماره گرفت.
- الو، سلام آقا جلال، خوبی؟

- آقا سید سلام. مخلص شما هستم. من آمدم بالاروستا!
- به به چه خوب، خوش آمدید. قربان قدم های شما.

 به دل جلال آرامش افتاد. آقا سید روحانیِ بالاروستا بود و در کنار کار طلبگی در مزرعة کوچکش 
کشاورزی هم داشت.

- شما الان کجایی آقا سید؟
- خوب معلوم است. دم اذان ظهر است و من مسجدم.

 جلال یاد وقت نماز ظهر افتاد. فوری الاغش را حرکت داد. به مسجد که رسید، از الاغش پایین پرید. 
افسار آن را به درختی بست و وارد مسجد کوچک بالاروستا شد. آقا سید را دید که دارد جانماز خود را 
جلوی محراب باز می کند. فوری طرف او رفت و سلام کرد. آقا سید بغلش کرد و با او به گرمي سلام و 
احوال پرسی کرد. جلال باز هم یاد آن موضوع افتاد. دلش به تاپ تاپ افتاد و سربه زیر گرفت. آقا سید با 

تعجب پرسید: »چیزی شده آقا جلال؟«
 جلال گفت: »نه، نه، یعنی آره!«

 آقا سید گفت: »بگو چی شده؟ راحت باش. من دوست صمیمی تو هستم.«
 جلال کمی آرام شد و گفت: »من دیشب یک گناه بزرگ کردم. سر مادر پیرم داد زدم و به او 
حرف های زشتی زدم. فوری هم پشیمان شدم و از او عذرخواهی کردم. اما دائم آن صحنة بد به ذهنم 

می آید. فکر می کنم خدا مرا نبخشیده است!«
 آقا سید دست او را گرفت و با گرمی فشار داد. سپس گفت: »من یک خاطرة کوتاه برایت تعریف 

می کنم. تو هم خوب گوش کن.« 
صف های نماز جماعت در مسجد مدینه بسته شده بود. همه آمادة شنیدن اذان بودند. ناگهان مردی با 
چهره ای نگران، در حالی که سرش را پایین انداخته بود، پیش پیامبر خدا )ص( آمد. بعد با صدای لرزان و 

خجالت زده گفت:» ای رسول خدا)ص(، من مرتکب گناهی شده ام که...« 
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پیامبر خدا )ص( فوری برخاست؛ چون نماز شروع شده بود. مرد هم به صف نمازگزارها 
پیوست. همین که نماز تمام شد، به سرعت به سراغ پیامبر خدا )ص( رفت. پیامبر خدا 

)ص( به او نگاه کرد. مرد با خجالت به او گفت، من یک گناه کرده ام؛ گناهی که...
 پیامبر خدا )ص( با مهربانی پرسید:» آیا اکنون با ما نماز خواندی؟« مرد جواب داد:»بله 
خواندم.« پیامبر خدا )ص( پرسید:» مگر به خوبی وضو نگرفته بودی؟« مرد جواب داد: 
»بله  ای رسول خدا)ص(!« حضرت محمد )ص( با آرامی و مهربانی گفت: »این نمازی که 

خواندی، کفارة گناه تو بود!«
 جلال فوری پرسید: »کفارة گناه یعنی چی آقا سید؟!«

 آقا سید گفت: »یعنی اینکه گناه آن مرد به خاطر نمازخواندن بخشیده شد.«
ناگهان صدای اذان از مسجد کوچک بالاروستا بلند شد. جلال آستین هایش را بالا زد 
و با خوش حالی رفت تا برای نماز وضو بگیرد. آقا سید گفت: »جلال جان زودتر بیا که 

الان نماز شروع می شود.«
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3 اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز 
ملی کار آفرینی:

در آبان ماه سال 1۳8۶، با مصوبة »شورای عالی انقلاب 
فرهنگی«، روز سوم اردیبهشت، روز تولد شیخ بهایی، در 
نام گذاری  کارآفرینی  ملی  روز  به عنوان  تقویم کشورمان 
شد. مهم ترین خدمات علمی و عمرانی شیخ بهایی در رونق 
بخشیدن به شهر اصفهان ساخت مسجد امام و حمام شیخ 
بهایی، مطرح کردن فکر ایجاد شهر نجف آباد و طراحی آن، 
تقسیم آب زاینده رود، ساخت قنات زرین کمر و تعیین سمت 

قبلة مسجد امام اصفهان است. 
از این دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری حدود 
۹۵ کتاب و رساله در زمینة سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، 
نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده 
است. 17 ساله بود که پدرش توسط شاه طهماسب به مقام 
»شیخ الاسلام قزوین« رسید. او به مدت 14 سال در این 
منصب مشغول به کار بود که در سفرش برای زیارت خانة 
خدا در بحرین درگذشت. شیخ بهایی پس از مرگ پدر در 
قزوین ماند و از استادان فیض برد. او در سن 4۳ سالگی 
شیخ الاسلام اصفهان شد و تا پایان عمر در دربار صفویان  از 
خدمات او استفاده کردند. آرامگاهش در جوار بارگاه امام 

هشتم در مشهد قرار گرفت.

6 اردیبهشت: شهادت امام جعفر صادق)ع(
امام جعفر صادق )ع( ششمین امام شیعیان و فرزند امام محمد 
باقر )ع( است. از خصوصیات بارز ایشان می توان به علم فراوانشان اشاره 
کرد. امام صادق )ع( به دلیل ضعف حکومت اموی، فعالیت علمی بسیار 
بیشتری نسبت به دیگر امامان شیعه داشت. امام صادق )ع( برای 
ارتباط بیشتر با شیعیان، پاسخ به سؤال های شرعی آن ها، دریافت وجوه 
شرعی و رسیدگی به مشکلات شیعیان، سازمان وکالت را تشکیل داد. 
فعالیت این سازمان در زمان امامان بعد گسترش پیدا کرد و در غیبت 
صغرا به اوج رسید. ایشان به فقرا کمک بسیار می کرد و برایشان غذا 
می برد، به طوری که بخشندگی امام بین مردم زبانزد بود. او همچنین 

اهل زهد، عبادت، روزه داری و تلاوت قرآن بود. 
امام جعفر صادق )ع( روز 25 شوال سال 148 هجری قمری و 
در سن 65 سالگی به دستور منصور دوانیقی )دومین خلیفة عباسی( 
مسموم شدند و به شهادت رسیدند. مرقد مطهر ایشان در قبرستان 
بقیع واقع در مدینة منوره در کنار قبر پدر، پدر بزرگ و عمویش، امام 

حسن مجتبی )ع(، قرار دارد.

1 اردیبهشت: روز جهاني قدس
آخرین جمعه ماه مبارك رمضان »روز جهانی قدس« نام 
دارد که  این روز در تاریخ اسلام و منطقه خاورمیانه  جایگاه 
بسیار مهمی دارد. حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران که خود از چهره های برجستة اسلام است، با 
درایت و دوراندیشی این روز را نام گذاری کرد تا ملت های 
مسلمان جهان بعد از حضور در ضیافت الهی و روزه داری 
با هم بستگی و اتحاد اهمیت روز قدس و دفاع از ملت مظلوم 

فلسطین را به جهانیان نمایش دهند و در برابر ظلم بپاخیزند.
روز قدس نمادی برای حمایت از آزادگی ملت های مظلوم 
است که در برابر استعمار و تجاوز زورگویان با دستانی خالی در 

برابر آن ها ایستادگی، مبارزه و مقاومت می کنند.

2  اردیبهشت: عید فطر
عید فطر روز اول ماه شوال، پایان یک ماه روزه داري ماه رمضان، و 
مهم ترین اعیاد مسلمانان است. آداب و احکام خاصي براي شب و روز 
عید فطر گفته شده است؛ از جمله احیا، خواندن نماز و دعا، قرائت قرآن، 
غسل، و زیارت امام حسین )ع(. در این روز روزه گرفتن حرام و پرداخت 
زکات فطره بر مسلمانان واجب است. این روز در کشورهاي اسلامي 
تعطیل رسمی است. مسلمانان در این روز نماز عید را به جماعت برگزار 

مي کنند و طبق آداب و رسوم خودشان جشن مي گیرند.
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12 اردیبهشت:
شهادت استاد مرتضی مطهری، 

روز معلم
استاد  شهادت  و  انقلاب اسلامی  پیروزی  از  پس 
مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت ماه سال 1358 
توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نام گذاری 

شد.
پایه و اساس جامعه به تعلیم و تربیت افراد آن بستگی 
دارد و معلم بعد از والدین مهم ترین نقش را در تعلیم و 
تربیت اجتماع دارد. شهید مطهری قبل از انقلاب 1357 
استاد دانشگاه تهران بود. او در دهة 135۰ شمسی، به 
توصیة امام خمینی )ره( هفته ای دو روز در حوزة علمیة 
قم تدریس می کرد و هم زمان در تهران نیز جلسه های 
درس خود را در منزل تشکیل می داد. شهید مطهری، 
مباحث پیچیدة اسلامی را  به روش ویژة خود و با زبان 

روز در اختیار مخاطبان قرار می داد. 
استاد مطهری در سال های 1353-1351 در مسجد 
الجواد، مسجد جاویـد و مسجد ارك و دیـگر مراکز 
دینی تهران سخنرانی مـی کرد تا اینکه در سال 1354 
ممنوع المنبر شد. شهید مطـهری برای ترویج معارف 
اسلامي تلاش فراوانی کرد و آثار بسیاری پدید آورد. 
او در کتاب هایی مثل »داستان راستان« روایات اخلاقی 
و دینی را به شکل داستان های پرجاذبة فارسی درآورد. 
همچنین، علوم اسلامی مانند فقه، عرفان و فلسفة اسلامی را 
به زبان ساده، در کتاب هایی مانند »آشنایی با علـوم اسلامی« 

مـطرح کـرد. کـتاب هـای او در 
مـوضوع هـای دینی بـارهـا 

به زبـان هـای گـونـاگـون 
منتشر شده اند.

25 اردیبهشت:روز بزرگداشت فردوسی
ابوالقاسم  حکیم  بزرگـداشت  روز  اردیبهشت مـاه   25
فردوسی، شاعر حماسه سرای بلندآوازة ایران زمین، است که 
با خلق »شاهنامه«، به زبان فارسی جانی دوباره بخشید. حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در سال 319 خورشیدی در روستای »پاژ« 

شهرستان توس خراسان متولد شد.
شاهنامة فردوسی اثری حماسی و منظوم مشتمل بر 6۰ 
هزار بیت است که امروز برای ما ارزش بسیاری دارد. این 
اثر داستان هایی را در زمان حکومت های پیشدادیان، کیانیان، 
اشکانیان و ساسانیان به تصویر می کشد. شاهنامه را می توان به 

سه بخش تقسیم کرد:
اسطوره ای: از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون

پهلوانی: از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم
تاریخی: از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشایش 

ایران به دست اعراب

1۰ اردیبهشت: روز ملی خلیج فارس
روز دهم اردیبهشت روزی است که سپاه ایران به فرماندهی 
سال بر سواحل جنوبی کشور تسلط داشتند،شکست داد. امام  قلی خان با رشادت های خود پرتغالی ها را که به مدت 117 
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       مريم فرد

 مهارت
رازهای داستان نويسی نويسندگي

این آخرین مطلبی است که در این صفحه می نویسم. در هفت شمارة گذشته سعی کردم دربارة چند مبحث کلی 

صحبت کنم و تعدادی از مهم ترین عناصر داستان نویسی را معرفی کنم. شک نکنید که این مطالب برای یادگیری 

داستان نویسی کافی نیستند. من تنها ابتدای راه را به شما نشان دادم و زحمت ادامة مسیر با خودتان است؛ مسیری 

که انتها ندارد. هیچ نویسنده ای نمی تواند ادعا کند که بر قلة نویسندگی ایستاده است و هیچ فرصتی برای بهتر شدن 
و پیشرفت ندارد. 

در این شماره که آخرین فرصت من برای صحبت کردن با شماست، می خواهم به چند موضوع که احتمال دارد سؤال 

ذهنی شما باشد، جواب بدهم. اگر سؤال های بیشتری دارید، از طریق راه های ارتباطی مجله با ما در میان بگذارید.

اد و 
ستعد

گاه ا
 جای

پس

ی کجاست؟
 هنر

ذوق

 سراغ 
 برویم

ر است
 بهت

ل بعدی:
سؤا

آیا در کلاس های داستان نویسی حرکت کنم یا خیر؟
به این سؤال جواب های متفاوتی داده شده اند. بعضی از استادان معتقدند که از کلاس های 

داستان نویسی، نویسنده خارج نمی شود. آن ها می گویند همان طور که نویسنده های بزرگ تاریخ به 
صورت خودجوش و غریزی نوشتن را شروع کردند، هر علاقه مندی هم می تواند بدون این کلاس ها 

و تنها به کمک استعداد و تلاش خودش نویسنده شود. 
عده ای هم نظر مخالف دارند. این دسته می گویند داستان نویسی هم مانند سایر علوم، به آموزش 
اصول و مبانی نیاز دارد. شما همان طور که برای یادگیری ریاضیات باید سر کلاس ریاضی بنشینید، 

برای یادگرفتن داستان نویسی هم باید از یک معلم کمک بگیرید.
راستش را بخواهید من با نظر گروه دوم موافق هستم. دورة نویسندگی غریزی مدت هاست 

تمام شده. داستان نویسی به عنوان یک علم پیشرفت های زیادی کرده است و در دانشگاه های 
بزرگ دنیا تدریس می شود. کسی که بدون دانش با یک کاغذ سفید روبه رو شود، در 

جهان داستان نویسی امروز حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

آیا من استعداد لازم برای نویسنده شدن را دارم؟
این سؤالی است که نباید وقت خودتان را برایش تلف کنید. 

هیچ اهمیتی ندارد که چقدر استعداد نویسندگی دارید. چیزی که مهم 
است، میزان تلاش و پشتکار شماست. اگر اصول علمی را به درستی یاد گرفته 

باشید، دیگر تنها می ماند خواندن و نوشتن. هر چه بیشتر بخوانید و بنویسید، 
نتایج بهتری خواهید گرفت. استعداد و ذوق هنری فقط سرعت پیشرفت شما 

را بیشتر خواهد کرد؛ همین. پس دیگر از هیچ کس نپرسید: »آیا من 
استعداد نویسنده شدن دارم؟«
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صبور باشیم
حرف آخـر اینکه شرط اصـلی داستان نویس شدن 

صبوری است. اگر صبور نباشید هرگز موفق نخواهید شد. 
تصور کنید به مرحله ای رسیده اید که قصد دارید یک رمان 
حجیم را برای چهارمین بار بازنویسی کنید و هنوز نمی دانید که 
آیا ناشری اثر شما را چاپ خواهد کرد یا خیر. آیا چاره ای 

جز صبري عظیم دارید؟ البته این تازه ابتدای مسیر 
است.

  پاسخ سرگرمي

نوشته هایمان را به چه کسی نشان بدهیم؟

به هیچ کس. بیایید واقع بین باشیم. نوشته های ما در سال های اول نویسندگی 

جز برای خودمان برای هیچ کس اهمیت و ارزش ندارد. نویسنده های حرفه ای و 

طراز اول فرصت و حوصلة خواندن نوشته های یک نوقلم را ندارند. البته خود آن ها هم 

روزگاری در همین وضعیت بوده اند و کسی را نداشته اند که نوشته هایشان را بخواند. 

اگر از یک کلاس داستان نویسی استفاده می کنید، می توانید از راهنمایی معلم خودتان 

استفاده کنید. عضویت در گروه های مجازی یا حقیقی که اعضای آن ها نوشته هایشان را 

به اشتراك می گذارند و توسط دیگران نقد می شوند هم می تواند مفید باشد. به شرط 

اینکه هم گروهی های شما از خودتان ضعیف تر نباشند و البته یک معلم بر کار آن 

گروه نظارت کند. در غیر این صورت ممکن است یک راهنمایی یا نقد 

غلط شما را به بیراهه بکشد.

چه بخوانیم؟
برای داستان نویس شدن تقریباً باید همه چیز بخوانید. 
شما قرار است در داستان شخصیت هایی خلق کنید که 
حرف می زنند، کنش دارند و حرکت می کنند. آدم هایی که 
جهان های مختلف و متنوعی دارند. پس شما به عنوان سازنده 
آن ها باید جهانشان را بشناسید. چطور ممکن است که از تعمیرات 
ماشین هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، ولی یک شخصیت مکانیک بسازید؟! 
اگر دربارة کویر اطلاعات لازم را نداشته باشید، آیا می توانید مشکلات و 

مسئله های یک کویرنشین را درك کنید؟ 

 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رایانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارۀ پيامك 3000899596 

سه عدد بالایی به شکل یک عدد 
  

1
سه رقمی در عدد دو ضرب شده اند و عدد 

سه رقمی پایین را تشکیل داده اند.
جواب. عدد )8(        576=2×8؟2

88
675

2

2 گزینــة)د(. برای اینکــه به تعداد 
دایره های سیاه به ترتیب یکی اضافه شده 

است.

 عدد ناجور عبارت است از: 9862
 

3
دلیل: حاصل جمع رقم های هر کدام از این 

عددها غیر از عدد 9862، می شود 21.

موز1
  

4
سیب 2
انگور 3

نارگیل 5

24
  

5

 عدد ســوم عدد متفاوت  از سه عدد 
  

6
دیگر اســت. براي اینکه اگر شما سه رقم اول 
این سه عدد را جمع کنید، حاصل جمع آن ها 

14 مي شود. عدد متفاوت)820670987(

3   6   9   1    8   2    7    5   4
5   2   7   4    6   9    1    8   3
9   1   8   5    2   4    3    7   6
1   9   2   3    5   8    6    4   7
8   5   4   7    3   6    9    1   2
4   7   6   2    1   3    8    9   5
7   8   3   6    4   1    5    2   9
2   3   5   8    9   7    4    6   1
6   4    1   9    7   5    2    3   8

 
7

21×4-)4×4( =68
12×4-)4×4( =32
17×4-)4×4( =57
10×4-)4×4( =24
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  معصومه شيخان

پخت
 مرغ بخارپزدست

باهم ببينيم

طرز تهیه:

  ابتدا مرغ را به طور کامل می شوییم و داخل آن را تمیز می کنیم )پوست آن گرفته نشود(.  تمام قسمت های مرغ 

را به ادویه ها )شامل نمک، فلفل سیاه، دارچین، زنجبیل و ادویة کاری(، آب لیمو و زعفران آغشته می کنیم )حتی داخل 

شکم(.   پیاز، سیر، هویج و فلفل دلمه را به تکه های درشت خرد می کنیم.   داخل شکم مرغ را با گوجة کامل و 

خردنشده و مواد خردشده پر می کنیم.   دو ران مرغ را با نخ می بندیم و قسمت شکم مرغ را می دوزیم.   با دو 

چوب خلال می توانیم دو بال مرغ را به بدن آن وصل کنیم.   مرغ شکم پر آماده شده را داخل قابلمه ای نسوز قرار 

می دهیم. بهتر است مرغ را از قسمت کمر و پشت در قابلمه بگذاریم.   بقیة مواد را که در ظرف باقی مانده اند، روی 

مرغ می ریزیم و در قابلمه را می بندیم.   به مدت 1۰ دقیقه، قابلمه را روی حرارت زیاد قرار می دهیم.  بعد از ده 

دقیقه حرارت را کم می کنیم.  وقتی یک طرف مرغ به طور کامل سرخ و آماده شد، به آرامی آن را برمی گردانیم. 

 مرغ بخارپز قابلمه ای بعد از دو تا سه ساعت آماده می شود. 

مواد لازم:

  مرغ کامل: یک عدد؛   پیاز: یک عدد؛   فلفل دلمه: یک عدد کوچک؛    گوجه فرنگی: یک 

عدد؛   هویج: یک عدد؛   سیر: سه حبه؛   آب لیمو: نصف استکان؛   زعفران دم شده: به میزان 

لازم؛  نمک، فلفل سیاه، دارچین، زنجبیل و ادویة کاری: به میزان لازم.

فوت آشپزی: 
قراردادن مرغ با پوست داخل 
قابلمه باعث می شود پوست 

مرغ روغن بیندازد 
و سرخ شود. 
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مواد لازم:

  بیسکویت ساده؛   موز؛   شیر: یک لیوان؛   گردو و پستة خردشده؛  آرد: دو قاشق 

غذاخوری؛  نشاسته: یک قاشق غذا خوری؛  شکر: سه قاشق غذا خوری؛  وانیل: نوك قاشق 

چای خوری؛  گلاب و آب: یک لیوان. 

طرز تهیه:

  نشاسته را در مخلوط آب و گلاب حل می کنیم و از صافی عبور می دهیم.  آرد، شیر، شکر، وانیل و 

مخلوط )نشاسته، آب و گلاب( آماده را درون ظرفی می ریزیم.  ظرف مورد نظر را روی شعلة گاز با حرارت 

کم می گذاریم.  مواد داخل ظرف را مرتب هم می زنیم تا کمی خود را بگیرد و سفت شود.  در ظرف 

پذیرایی )سرو( یک ردیف بیسکویت می چینیم.  یک لایة نازك از مواد آماده شده را روی بیسکویت ها  

می ریزیم.  یک ردیف موز  حلقه شده را به صورت پراکنده روی آن می چینیم.  گردو و پستة خردشده 

را روی سطح دسر می ریزیم.  این مراحل چیدن را می توانیم دو تا سه ردیف انجام  دهیم.  آخرین لایه 

را با مواد تهیه شده می پوشانیم و روی آن را با گردو و پستة خردشده تزیین می کنیم.  ظرف را به مدت دو 

ساعت درون یخچال قرار می دهیم. 

فوت آشپزی: 
برای آنکه محلول ما شکل 

یکدستی پیدا کند، ابتدا آرد و شکر 
را مخلوط می کنیم و بعد شیر را 
کم کم به آن اضافه می کنیم تا 

حالت گلوله ای نشود. 

باهم ببينيم
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میراث مقــدسگشتی در مسجد جامع ساوه

ايران ما

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

 

 ازحدود هزار سال پیش مردم شهر ساوه مشغول  ساخت 
و باسازي مسجد جامع شهرشان بوده اند؛ مسجدی که در 
گوشه و کنارش می شود آثار هنری زیبا و کم نظیری را دید و 
سازندگانشان را تحسین کرد. هنرمندان دوره های گوناگون 
تاریخی برای خلق این آثار آنچه را در چنته داشته اند، 
ایوان هایی  خوش ساخت،  گنبدی  آن ها  کرده اند.  رو 
خوش ترکیب، محراب هایی پرنقش و نگار و مناره ای 
پر از نقش هاي آجری از خود به جا گذاشته اند. با 
وجود تمام این تلاش ها، در نگاه اول ممکن است 
مسجد جامع ساوه مجموعه اي ناهماهنگ به نظر 
برسد. تقریباً در هر دورة تاریخی چیزی به پیکر 
این مسجد اضافه شده است، بدون توجه به آنچه 
دیگران ساخته اند. طاق های کهن سال و زمخت در 
کنار ایوان های ظریف قرار گرفته اند. منارة 
آجری سال هاست بیرون از دیوار مسجد 
تک و تنها مانده است. معماران روی 
ایوان قدیمی تر ایوانی ساخته اند و همزاد 
کهن سالش را از چشم ها انداخته اند. با 
این حال، در هر گوشه و کنار مسجد 
جامع ساوه چیزی برای دیدن و اتفاقی 
کافی  دارد.  وجود  کشف کردن  برای 

است نیمة پر این لیوان را ببینید.

نقش هاي ماندگار
گچ برها در مسجد جامع ساوه حضور چشمگیری داشته اند. مسجد جامع 

ساوه چندین محراب زیبای گچی دارد که هر کدام از زیباترین نمونه های محراب 
در بناهای تاریخی ایران هستند. به این دلیل که محراب جهت قبله را نشان 

می دهد و مرکز توجه است،  گچ برها در اجرای آن سنگ تمام گذاشته اند. آن ها 
سطح دیوار را با گچ می پوشاندند و تا وقتی گچ سفت وسخت می شد، فرصت داشتند 

آن را شکل دهند وطرح هایی ظریف و پر از جزئیات از دل آن بیرون بکشند.

گنبد خاکی
گنبد مسجدهای ایرانی معمولاً 

آبی و لاجوردی رنگ است. از این نظر 
گنبد مسجد جامع ساوه متفاوت است. این گنبد 

خاکی رنگ را صفویان بیشتر از 400 سال پیش بر 
سر گنبد خانة مسجد گذاشتند. گنبد به خاطر شکل 
و ظاهرش در میان اهل فن به نام گنبد کلاه خودی 
شناخته می شود. شکل های هندسی روی گنبد و 

کتیبه ای که دور ساقة آن حلقه زده است، از 
کنار هم قرارگرفتن آجرهای لعاب دار 

و آجرهای بدون لعاب ساخته 
شده اند.
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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

 سعيده اصلاحي

نیایـش
واژهها
نیایـش

واژهها

خانة گنبد
گنبد  زیر  درست  است؛  گنبد خانه  اینجا 
تاکنون  ساوه.  جامع  مسجد  کلاه خودی شکلِ 
مؤمنان بسیاری در این گنبدخانه و زیر سایة 
گنبد به نماز ایستاده اند. گنبدخانه نمازخانه، خانة 
اصلی مسجد است و شامل فضایي مربع شکل 
و وسیع برای بجاآوردن نماز می شود. مسجد 
جامع ساوه البته چند نمازخانة دیگر هم دارد که 
به آن ها شبستان می گویند. شبستان های مسجد 
جامع از قدیمی ترین و مسن ترین بخش های آن 

هستند.

پیکر خشتی
آنچه در حیاط مسجد می بینید، نتیجة سلیقة معماري صفوی 
است. اما زیر این پوسته و نمای زیبا یک جسم کهن سال وجود دارد. 
مسجد جامع ساوه یکی از کهن سال ترین مسجدهاي ایران است. 
پیکر اصلی مسجد از خشت است و این همه شکوه و زیبایی بر 
دیوارها و جرزهایی از گل خشک  سوار شده اند. این تن خشتی چنان 
مقاوم و سرسخت است که حتی از حملة مغولان هم جان سالم به 

در برده و به حیات خود ادامه داده است.

تنها بازمانده
این بخشی از منارة زیبای 14 متری مسجد جامع ساوه است. 
این مناره در واقع تنها بازماندة مجموعة بزرگ ورودی مسجد 
است. ورودی مسجد به جز منارة فعلی یک ایوان و منارة دیگر 
مشابه همین مناره داشته است. تزئین بنا تنها با آجر، شاید در نگاه 
اول ایدة خوبی به نظر نرسد، اما با تماشای نمونة آجرکاری های 
ایرانی که از کنار هم قرارگرفتن آجرهای تراش خورده شکل 
گرفته اند، به نتیجه خواهیم رسید که آجرکاری از موفق ترین 

تزئینات بنا در ایران است.

مقصد كه تو باشي ...
چه فرقي مي كند

پرنده باشم
يا ابر

يا باد ...
از اين پس نه پايي براي دويدن لازم دارم

نه نايي براي رسیدن
مقصد كه »تو« باشي

هر وقت اراده كنم
به تو مي رسم

كافي است صدايت بزنم و پاسخ دهي
كه اگر جز اين باشد

بايد دنیا را مچاله كرد و دور انداخت
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روز ملي خليج فارس گرامي باد!

اقتصادي: 
معدن هاي سرشار از نفت و گاز در 
كف بستر و ساحل های آن وجود 

دارد و به همین سبب اين منطقه را  
»مخزن نفت جهان« نامیده اند.

پیشینیة دريانوردي:
سابقه دريانوردي در اين خلیج به 
دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بر 

منابع غذايي: مي گردد.
بیش از 150 نوع ماهي متفاوت در 

خلیج  فارس وجود دارد. جزاير: 
مهم ترين جزيره های خلیج فارس كه 
متعلق به ايران هستند عبارت اند از : 
قشم، كیش، خارك، ابوموسي، تنب 

بزرگ و تنب كوچك.

جغرافیايي:   
ايران بیشترين مرز آبي مشترك را با 
خلیج فارس دارد كه حدود1800 
كیلومتر مربع است. سومین خلیج 
بزرگ دنیاست كه عمق آن در 

عمیق ترين نقطه به 90 متر مي رسد.

راهبردي: 
خلیج فارس در واقع محور ارتباطي بین 

اروپا، آفريقا، و آسیا جنوبي و جنوب شرقي 
است و بزرگ ترين و مهم ترين مركز 
ارتباطي اين سه قاره محسوب می شود. 

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   اردیبهشت ۱4۰۲  شمارۀ پي درپي ۳۲۹   48صفـحه 
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تابستان بچه های محل

آداب گفت و گوی سالم

آزمـون شاد
آخرین سخن


